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 حقوق علم مقدمه
 :پیش از ھر چیز معانی حقوق مورد بررسی قرار می گیرد

افرادی است کھ در اجتماع زندگی گاھی حقوق بھ معنای مجموعھ مقرراتی است کھ حاکم بر روابط  -1

انسان برای بدست آوردن . انسان موجودی اجتماعی است و دارای نیاز ھای مشترک است. می کنند
این نیاز ھای مشترک ممکن است با افراد دیگر دچار تضاد منافع شده و در نتیجھ درگیر شود و نظم 

 .جامعھ بھم خورد

، بھ این نتیجھ رسید کھ برای جلوگیری از ھرج و مرج و بی از آنجاییکھ انسان اندیشمند و عاقل است
 .نظمی در جامعھ ، لازم است کھ مقرراتی ایجاد کند کھ این مقررات در حقیقت ھمان حقوق می باشد

 

در حقیقت وقتی . گاھی حقوق بھ معنای امتیاز ھایی است کھ افراد از آن برخوردار می باشند - 2
، دارای یک حق می باشد و وقتی چند امتیاز داشتھ باشد ، اصطلاحا  شخصی دارای امتیازی می باشد

بھ این ترتیب می توان گفت کھ مجموع امتیازاتی کھ یک شخص دارا می باشد . دارای حقوقی می باشد

 .، حقوق نامیده می شود

 .... حق حیات ، حق مالکیت ، حق شغل ، حق زوجیت و: از جملھ این حقوق عبارتند از

 

نیز حقوق بھ معنای دستمزدی است کھ بھ کارکنان و کارمندان داده می شود کھ این مورد بحث  گاھی -3

 .ما نیست

 .حال کھ معانی گوناگون حقوق بیان شد، لازم است علم حقوق تعریف شود

 : تعریف علم حقوق

زمان علمی است کھ بھ تجزیھ و تحلیل قواعد حقوقی می پردازد و سیر تحول ھای آن را در طول 
 .بررسی می کند
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 :شاخھ ھای علم حقوق

 :تقسیم بندی عمده در اینباره وجود دارد 2علم حقوق را از جھات گوناگون تقسیم بندی می کنند کھ 

 تقسیم حقوق بھ حقوق عمومی و حقوق خصوصی  -1

 تقسیم حقوق بھ حقوق داخلی و حقوق بین المللی  -2

 .می دھیم کھ ھر کدام را جداگانھ مورد بررسی قرار

 : حقوق عمومی و حقوق خصوصی -1 

حقوق عمومی ، مجموعھ قواعدی است کھ تنظیم کننده روابط میان مردم و حکومت و ماموران آنان 
می باشد و ھمچنین حقوق و تکالیف دستگاه ھا  و نھاد ھای حکومتی مانند قوای مقننھ ، مجریھ و 

 .قضائیھ را معین می کند

ی از یکسو درباره ی رایطھ ی مردم و افراد با حکومت سخن گفتھ می شود و بنابراین در حقوق عموم
 .از سوی دیگر از مقرراتی گفتگو می شود کھ تنظیم کننده روابط دستگاه ھا و نھاد ھای حکومتی است

 .در مقابل حقوق خصوصی ، مجموعھ مقرراتی است کھ تنظیم کننده روابط افراد با یکدیگر است
کھ حاکم بر روابط خصوصی افراد مثل روابط تجاری و اقتصادی و خانوادگی می  بنابراین مقرراتی

 .باشد، در زمره حقوق خصوصی جای می گیرد

 

حقوق خصوصی و عمومی ھر کدام دارای شعبھ ھایی می باشند کھ بھ شرح ذیل مورد مطالعھ قرار 
 .می گیرد

 

 : شعبھ ھای حقوق خصوصی

شود ، لازم است ترکیب و اختلاط میان حقوق خصوصی و حقوق پیش از اینکھ این شعبھ ھا بررسی 
 .عمومی بیان شود

 :ترکیب و اختلاط میان حقوق خصوصی و حقوق عمومی:  نکتھ

میان مباحث حقوق خصوصی و عمومی ترکیب و اختلاط وجود دارد؛ یعنی بطورکامل نمی توان 
 .مباحث حقوق خصوصی و حقوق عمومی را از یکدیگر جدا کرد
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وقتی گفتھ می شود حقوق مدنی یا حقوق تجارت از شعبھ ھای حقوق خصوصی می باشند و  مثلا
منظور اینست کھ بیشتر مباحث آنھا از حقوق خصوصی می باشد ولی در عین حال ممکن است برخی 

 .مباحث حقوق عمومی ھم در حقوق مدنی یا حقوق تجارت وجود داشتھ باشد

ی را از شعبھ ھای حقوق خصوصی بیان کرده اند اینست کھ بیشتر بنابراین ملاک اینکھ مثلا حقوق مدن
مباحث آن از حقوق خصوصی است و یا اگر مثلا شعبھ حقوق جزا را از شعبھ ھای حقوق عمومی بیان 

 .کرده اند ، دلیل آن اینست کھ بیشتر مباحث آن از مباحث حقوق عمومی است

اصولا یک رابطھ شخصی میان مالک و مستاجر می دانیم کھ روابط مالک و مستاجر : بعنوان مثال
بوده ، بنابراین از مباحث حقوق خصوصی است ولی گاھی دولت کھ یک نھاد حقوق عمومی می باشد 
، برای حفظ منافع عمومی و حقوق عمومی قوانینی را وضع کرده و بر رابطھ مالک و مستاجر حاکم 

حقوق خصوصی و در نتیجھ  ترکیب میان این  می کند کھ این امر بھ معنای مداخلھ حقوق عمومی در
 .دو می باشد

یا مثلا سرقت یکی از مباحث حقوق جزا بوده و می دانیم کھ حقوق جزا نیز یکی از شعبھ ھای حقوق 
 .با این حال جرم سرقت ھم جنبھ حقوق عمومی و ھم جنبھ حقوق خصوصی دارد. عمومی می باشد

مومی جامعھ می شود ، مربوط بھ حقوق عمومی است ولی سرقت از آنجاییکھ باعث برھم زدن نظم ع
از این جھت کھ سبب وارد آمدن خسارت بھ شخص مالباختھ می شود ، مربوط بھ حقوق خصوصی این 

 .فرد می شود

 .در اینجا نیز ترکیب میان حقوق خصوصی و حقوق عمومی آشکار است

 :ذیل بررسی می شودحال کھ این مطلب روشن شد ، شاخھ ھای حقوق خصوصی بھ شرح 

  : حقوق مدنی

 .سابقھ تاریخی حقوق مدنی بھ کشور روم باستان بر می گردد. از شعبھ ھای حقوق خصوصی می باشد
در روم باستان یک سلسھ مقرراتی وجود داشت کھ تنظیم کننده روابط میان شھروندان رومی بود کھ 

 .این مقررات در حقیقت شکل نخستین حقوق مدنی تلقی می شود

در تعریف حقوق مدنی  می توان گفت کھ حقوق مدنی مجموعھ مقرراتی است کھ حاکم بر روابط افراد 
 .است از این جھت کھ عضو جامعھ ھستند

در حقوق مدنی مباحث گوناگونی مطالعھ می شود کھ برخی از این مباحث بھ اختصار بھ شرح ذیل 
 :مورد بررسی قرار می گیرد

ق مدنی مطالعھ می شود ، مباحث مربوط بھ احوال شخصیھ و اھلیت می یکی از مباحثی کھ در حقو
 .باشد
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منظور از احوال شخصیھ ، مسائلی از امورشخصی نظیر تولد ، مرگ ، ازدواج ، فرزند خواندگی و   -

 .می باشد... 

 .نوع می باشد؛ یکی اھلیت تمتع و دیگری اھلیت استیفاء 2اھلیت از نظر حقوقی بر  -

 

ھلیت تمتع ، توانایی دارا شدن حق است و منظور از اھلیت استیفاء ، توانایی اجرای حق منظور از ا
 .است

بطور کلی  . گاھی ممکن است شخصی اھلیت تمتع داشتھ باشد ؛ یعنی توانایی دارا شدن حق را دارد

ھ ده است کحتی در قانون مدنی آم. تمامی انسان ھا اھلیت تمتع دارند؛ یعنی می توانند دارای حق باشند

 .نیز از اھلیت تمتع برخوردار است بھ شرط آنکھ زنده متولد شود) جنین(حمل

چھ بسا ممکن است شخصی اھلیت تمتع داشتھ . ولی اھلیت استیفاء یعنی توانایی اجرا و استفاده از حق

د مالک نمثلا یک کودک صغیر اھلیت تمتع دارد یعنی مثلا می توا. باشد ولی اھلیت استیفاء نداشتھ باشد
آپارتمان شود ولی اھلیت استیفاء ندارد، یعنی نمی تواند این حق خود را مورد استفاده و اجرا قرار 

 .یعنی مجاز بھ فروش آن نیست. دھد

یکی از مباحث دیگری کھ در حقوق مدنی مطالعھ می شود ، مباحث مربوط بھ شرایط عمومی 
 .معاملات و قرارداد ھا می باشد

و قرارداد ھا بررسی می شود کھ یک قرارداد یا معاملھ دارای چھ شرایطی می در مبحث معاملات 
 .باشد و با چھ شرایطی منعقد می گردد و یا اینکھ کالای مورد معاملھ چھ شرایطی داشتھ باشد

قرارداد یا معاملھ یا عقد اگر تمام شرایط قانونی را داشتھ باشد، عقد صحیح نامیده می شود ولی اگر 
 .ایط را نداشتھ باشد ، عقد یا قرارداد باطل استیکی از شر

عقد غیر نافذ ، عقدی است کھ می تواند . البتھ لازم بھ ذکر است کھ گاھی ممکن است عقد غیرنافذ باشد
تحت شرایطی تبدیل بھ عقد عقد صحیح شود و می تواند تحت شرایط دیگری تبدیل بھ عقد باطل گردد 

 دیا بھ سخن بھتر قرارداد باطل شو
مثلا عقد قرارداد بھ صورت فضولی، عقد غیرنافذ است بھ این ترتیب کھ ، اگر شخصی مال متعلق بھ 

 حال. شخص دیگری را بفروشد ، اصطلاحا گفتھ می شود این شخص معاملھ فضولی انجام داده است
معاملھ اگر صاحب مال پس از اطلاع از این امر، معاملھ را تایید کند ، عقد صحیح می شود ولی اگر 

 .را اجازه ندھد یا تایید نکند ، عقد باطل می شود
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 .یکی از مباحث دیگری کھ در حقوق مدنی مطالعھ می شود ، مسائل مربوط بھ حقوق خانواده می باشد
مانند شرایط ازدواج و طلاق و فسخ نکاح و ھمچنین حقوق و تکالیف زن و شوھر و فرزندان نسبت بھ 

 .گیرد یکدیگر مورد بررسی قرار می

ھمچنین در حقوق مدنی، عقد اجاره مطالعھ شده و شرایط عقد اجاره و طرفین آن و موضوع مورد 
افزون بر اینھا، حقوقی مانند عقد وکالت و عقد رھن و قرارداد . اجاره ، مورد بررسی قرار می گیرد

  .ھا و عقودی کھ نظیر اینھا در حقوق مدنی مورد بررسی قرار می گیرد

. ز مباحثی کھ در حقوق مدنی مطالعھ می شود مباحث مربوط بھ ارث و وصیت می باشدیکی دیگر ا
در حقوق مدنی بررسی می شود کھ شرایط تحقق ارث چیست و ورثھ و سھم ھرکدام چھ میزان است؟ 
ھمچنین در مبحث وصیت مطالعھ می شود کھ اگر شخصی بخواھد برای پس از خود وصیتی کند، با 

  .یت کند و تا چھ حدودی وصیت از نظر قانونی معتبر استچھ شرایطی باید وص

بھ عنوان مثال در مبحث وصیت ، می توان بھ این مطلب اشاره کرد کھ در قانون مدنی آمده است کھ 
وصیت مازاد بر ثلث غیر نافذ است یعنی اگر شخصی تمام اموال خود را از طریق وصیت واگذار کند 

نکھ یعنی ای.بھ مازاد یعنی دو سوم باقی مانده غیرنافذ می باشد ، تا یک سوم صحیح است ولی نسبت

ولی .اگر دو سوم مازاد را ورثھ شخص اجازه دھند و تایید کنند ، آن دو سوم مازاد ھم صحیح می شود

 .اگر ورثھ دو سوم مازاد را تایید نکنند، وصیت نسبت بر آن دو سوم باطل می گردد

 

 :حقوق تجارت

ی است کھ حاکم بر روابط تجار و اعمال تجاری و اسناد تجاری است و در حقوق تجارت، مقررات
 .حقوق تجارت بررسی می شود کھ تاجر چھ کسی است و اعمال تجاری کدام ھا ھستند

قانون تجارت، اعمال تجاری اصلی و فرعی بیان شده است بطور کلی ھر شخصی کھ  3و 2در مواد 

ھمچنین در حقوق .قرار داده باشد، تاجر محسوب می شودانجام اعمال تجاری را شغل معمولی خود 

قانون تجارت آمده است کھ شرکت  20در ماده . تجارت درباره شرکت ھای تجاری سخن گفتھ میشود

 :ھای تجاری عبارتند از

شرکت سھامی ، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت نسبی ، شرکت تضامنی ، شرکت مختلط سھامی ، 
 .و شرکت تعاونی شرکت مختلط غیر سھامی
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در قانون تجارت چگونگی شکل گیری و عملکرد و وظایف و مسئولیت این شرکت ھا و سھام داران و 
افزون بر این ھا ، در حقوق تجارت ، درباره اسناد تجاری . شرکای آنھا مورد گفتگو قرار می گیرد

ا چھ شرایطی صادر می مانند چک و سفتھ و برات گفتگو می شود و مطالعھ می شود کھ این اسناد ب
 .شوند و حقوق و تکالیف صادر کننده و دارنده این اسناد چیست

مثلا بررسی می . موضوع دیگری کھ در حقوق تجارت بررسی می شود، مبحث ورشکستگی است
شود کھ ورشکستگی چھ زمانی اتفاق می افتد و انواع ورشکستگی کدام است و تاجر ورشکستھ و طلب 

 .حقوق و تکالیفی می باشند کاران او دارای چھ

 

 :حقوق دریایی و حقوق ھوایی

 .حقوق دریایی مجموعھ مقرراتی است کھ حاکم بر کشتی ھای تجاری و حمل و نقل با آنھاست

نکتھ مھم اینکھ شعبھ حقوق دریایی را نباید با شعبھ حقوق دریاھا اشتباه گرفت زیرا حقوق دریاھا از 
درباره ی حدود مناطق مختلف دریایی و ھمچنین حقوق و تکالیف  شعبھ ھای حقوق بین الملل است کھ

  .کشور ساحلی و سایر کشور ھا در ھر یک از این مناطق سخن می گویند

مثلا . مطلب دیگر اینکھ در حقوق دریایی ، مباحث حقوق خصوصی و حقوق عمومی  مشاھده می شود
ی، بیمھ و مسئولیت متصدی حمل و نقل مسائلی مثل مسئولیت ناخدا ، چگونگی جبران خسارات دریای

 .از مباحث حقوق خصوصی می باشند

درمقابل مباحثی مثل تابعیت کشتی ھا و مسائل مربوط بھ سازمان بنادر و کشتی رانی از مباحث حقوق 
در ھرحال باید گفت کھ از آنجاییکھ اساس بحث در حقوق دریایی ، قواعدی است کھ . عمومی می باشند
و نقل با کشتی ھای بازرگانیست، حقوق دریایی را از شعبھ ھای حقوق خصوصی مربوط بھ حمل 
 .منظور می کنند

 

 :حقوق ھوایی

در تعریف حقوق ھوایی می توان گفت کھ حقوق ھوایی، مجموعھ مقرراتی است کھ حاکم بر حمل و 
حقوق  در حقوق ھوایی نیز ترکیب مباحث. نقل از طریق ھواپیما اعم از بار و مسافر می باشد

خصوصی و حقوق عمومی مشاھده می شود ، بھ گونھ ای کھ امروزه بخش زیادی از مقررات حاکم بر 
حقوق ھوایی ناشی از قرارداد ھای بین المللی می باشد کھ میان کشورھا منعقد شده است ، ازجملھ 

 . قرارداد ورشو
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ی در حقوق داخلی کشورھا از سوی دیگر مقرراتی کھ میان افراد و مسافران و شرکت ھای ھواپیمای
 .وجود دارد، بیشتر در حوزه حقوق خصوصی جای می گیرد

 

  :شعبھ ھای حقوق عمومی

 : شعبھ ھای حقوق عمومی عبارتند از

 :حقوق اساسی

حقوق اساسی از شعبھ ھای حقوق عمومی می باشند در حقوق اساسی درباره مسائل اساسی و مھم یک 
ساسی بطور عمده درباره نوع حکومت و تشکیلات و ساختار آن در حقوق ا. کشور سخن گفتھ می شود

و قوای حاکم بر آن و ھمچنین درباره ی حقوق مردم درباره تعیین سرنوشت خود از طریق انتخابات 
 .گفتگو می شود

 

. ھمچنین درباره ی حقوق و آزادی ھای مردم و رابطھ آنھا با حکومت و حاکمان سخن بھ میان می آید
آزادی عقیده و اندیشھ و آزادی مطبوعات در حقوق اساسی مورد بحث قرار : ی ھایی مثلحقوق و آزاد

 .می گیرد

 .بنابراین باید گفت کھ در حقوق اساسی مسائل مھم و اصلی و اساسی کشور تعیین و تکلیف می شود
ی ساسدر کشور ایران پایھ حقوق ا. معمولا پایھ حقوق اساسی ھر کشور ، قانون اساسی آن کشور است

از طریق ھمھ پرسی بھ تصویب ملت  1358، قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران است کھ در سال 

لا مث. در قانون اساسی جمھوری اسلامی، مسائل اصلی و مھم کشور تعیین و تکلیف شده است. رسید

جریھ و از جملھ قوای حاکم بر آن، قوای مقننھ و قوه م. نوع حکومت جمھوری اسلامی تعیین شده است

  .قوه قضائیھ می باشد

ھمچنین ملت از طریق شرکت در انتخابات و انتخاب رئیس جمھور و نمایندگان مجلس در تعیین 
ھمچنین از آزادی عقیده و اندیشھ و آزادی مطبوعات سخن گفتھ شده . سرنوشت خود مشارکت دارند

سمی کشورو زبان رسمی و نوع افزون بر این ھا در قانون اساسی ، مسائلی مثل دین و مذھب ر. است

 .پرچم تعیین و تکلیف شده اند
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مورد بازنگری قرار گرفت و  1368نکتھ قابل توجھ اینمھ قانون اساسی جمھوری اسلامی در سال 

از جملھ اینکھ مقام نخست وزیری حذف شد و اختیارات رئیس جمھور . اصلاحاتی در آن انجام شد
وارد قانون اساسی شد، شورای عالی قضایی از بین رفت  افزایش یافت، مجمع تشخیص مصلحت نظام

ھمچنین مقرراتی برای چگونگی بازنگری درقانون اساسی . و مقام ریاست قوه قضایی ایجاد گردید

 .وارد قانون اساسی گردید

 

 :حقوق اداری

ھا و حقوق اداری درباره حقوق و تکالیف ادارات و وزارت خانھ ھا و دستگاه ھای دولتی و شھرداری 
بھ سخن دیگر حقوق اداری مقرراتی است کھ حاکم بر روابط . مسائل تقسیمات کشوری بحث می کند

حال اگر این ادارات و وزارت خانھ . مردم با ادارات و وزارت خانھ ھا و دستگاه ھای عمومی می باشد
 یف چیست؟ھا و دستگاه ھای عمومی و دولتی یا کارکنان  آنھا بھ حقوق مردم تجاوز کنند ، تکل

در قانون اساسی، دیوان عدالت ادارییش بینی شده است کھ بھ شکایات مردم از این دستگاه ھا رسیدگی 
 .می کنند

  :وظایف دیوان عدالت اداری عبارتند از

رسیدگی بھ شکایات مردم از طرز کار ادارات و وزارت خانھ ھا و دستگاه ھای عمومی و دولتی و   -1

 .آنھاشھرداری ھا و ماموران 

توضیح اینکھ اگر مردم از طرز کار این دستگاه ھا یا کارمندان آنھا شکایتی داشتھ باشند ، می توانند 
 .در دیوان عدالت اداری طرح نمایند

 .تقاضای ابطال آیین نامھ و بخش نامھ ھای خلاف قانون دستگاه ھای فوق الذکر   -2

خلاف قانون صادر کنند، ھر شخصی می تواند بھ  اگر ھر یک از دستگاه ھا آیین نامھ یا بخش نامھ ای
 .دیوان عدالت اداری شکایت کرده و ابطال آنھا را تقاضا نماید

رسیدگی در مقام تجدید نظرخوھی از احکام قطعی دادگاه ھای اداری یا مراجع و شوراھای اداری    -3
تلاف مالیاتی یا حل اختلاف نظر مثل شورای حل اختلاف کارگر و کارفرما یات شورای حل اخ

 .شھرداری ھا 100کمیسیون ماده 

توضیح اینکھ اگر از دادگاه ھای اداری یا شوراھای اداری حل اختلاف ، حکمی صادر شده باشد کھ 
قطعی شده است ولی شاکی ھمچنان اعتراض داشتھ باشد ، می تواند از این حکم از دیوان عدالت اداری 

 .تقاضای تجدید نظرخواھی کند
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 دگی بھ شکایات استخدامی کارکنان لشگری و کشوری و قضاترسی -4

اگر کارمندان کشوری یا لشگری یا قضات در خصوص مسائل استخدامی خود شکایتی داشتھ باشند، 
 .می توانند آنرا در دیوان عدالت اداری مطرح کنند

  

 :حقوق مالیھ

. ھا از مردم سخن می گویندحقوق مالیھ درباره ی چگونگی تعیین مالیات ھا و عوارض و گرفتن آن
 .ھمچنین حقوق مالیھ درباره بودجھ عمومی کشور و دیوان محاسبات سخن می گویند

 .بخش عمده دارد کھ یکی بخش درآمد ھا و دیگری بخش ھزینھ ھا 2بودجھ عمومی کشور، 

ه می شود در قسمت درآمد ھا میزان منابع و درآمد ھایی کھ دولت در سال مالی آینده کسب می کند آورد
بودجھ . و در قسمت ھزینھ ھا جاھایی کھ این درآمد ھا باید ھزینھ و خرج شود ، مشخص می گردد

عمومی کشور ھر سال بھ صورت لایحھ بودجھ از سوی دولت تقدیم مجلس می شود و وقتی توسط 
 .مجلس تصویب شد ، تقدیم بھ قانون بودجھ عمومی کشور می گردد

ا یا وزرات خانھ ھا و دستگاه ھای حکومتی ، از مقررات بودجھ کشور حال اگر ھر یک از دستگاه ھ
تخلف کردند و آنرا در جای خود مصرف نکردند ، دیوان محاسبات کھ بخشی از قوه مقننھ می باشد و 

 .رئیس آن توسط مجلس انتخاب میشود ، بھ این تخلفات رسیدگی میکند

 

 :جزا حقوق

حکومت . ی مجازات مجرمین از سوی حکومت حاکم استحقوق جزا ، مقرراتی است کھ بر چگونگ

ھدف از اعمال این مجازات ھا حفظ نظم . مجازات ھایی مثل اعدام یا حبس یا شلاق را اعمال می کند

در حقوق جزا برخی . بنابراین موضوع انتقام جویی شخصی نیست. عمومی و منافع جامعھ می باشد

در جرایم خصوصی رسیدگی با شکایت شاکی . جرائم فقط جنبھ خصوصی دارند مثل توھین و افتراء 
خصوصی شروع می شود و با گذشت شاکی خصوصی پایان می یابد ولی برخی جرائم دیگر ھستند کھ 

انت و قتل سرقت ، کلاھبرداری ، خیانت در ام: ھم جنبھ خصوصی و ھم جنبھ عمومی دارند مثل 

 .عمد



Page | 11 
 

از جنبھ عمومی مربوط بھ نظم عمومی و . جرائم عمومی ھم جنبھ خصوصی و ھم جنبھ عمومی دارند 

بنابر این دادستان بھ نمایندگی از جامعھ چنین جرائمی را تحت تعقیب قرار می . منافع جامعھ می شود 

ی شود بلکھ از بعد در چنین جرایمی اگر شاکی خصوصی گذشت کند ، پرونده مختومھ نم. دھد 

 .عمومی جرم رسیدگی ادامھ پیدا می کند و متھم مجازات می شود

در چنین جرایمی ، گذشت شاکی خصوصی می تواند باعث تخفیف مجازات شود ولی نمی تواند پرونده 
  .را مختومھ کند

 : شعبھ تقسیم می شود 2حقوق جزا بھ 

 .ذیل بررسی می شودحقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی کھ بھ شرح 

  

 :حقوق جزای عمومی

از . حقوق جزای عمومی ، درباره مسائل کلی کھ مربوط بھ تمام جرایم می شود ، سخن گفتھ می شود
جملھ بررسی می شود کھ جرم ومجازات چیست ؟ یا اصول حقوق جزا مورد بحث قرار می گیرد و یا 

 .ندبررسی می شود کھ شریک جرم و مباشر جرم  کدام ھا ھست

ھمچنین درباره ی تخفیف یا افزایش مجازات یا تعلیق مجازات یا آزادی مشروط زندانیان سخن گفتھ 
می شود یا درباره ی ارکان و عناصر تشکیل دھنده ی جرم ، سخن گفتھ می شود کھ شامل سھ عنصر 

 .مادی و معنوی و قانونی می باشد

 

 :حقوق جزای اختصاصی

ی تک تک جرایم جداگانھ گفت و گو می شود، یعنی ھر جرم بھ  در حقوق جزای اختصاصی  درباره
صورت جداگانھ مورد مطالعھ قرار می گیرد و ویژگی ھا و عناصر تشکیل دھنده آن جرم خاص و 

مثلا جرم خاص کلاھبرداری مورد مطالعھ و بررسی قرار می گیرد و . مجازات آن بیان می گردد

بھ عنوان نمونھ جرم . ین جرم مورد مطالعھ قرار می گیردویژگی ھای آن و عناصر تشکیل دھنده ی ا
کلاھبرداری در حقوق جزای اختصاصی بھ این ترتیب مورد مطالعھ قرار می گیرد کھ ابتدا ویژگی ھا 
و تعریف آن بیان می شود و سپس  عنصر مادی و معنوی و قانونی این جرم مشخص می گردد و اگر 

بھ این ترتیب در تعریف . باشد معین و بررسی می شود شرایط و ویژگی ھای دیگری ھم داشتھ

 : کلاھبرداری گفتھ می شود کھ کلاھبرداری
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 .عبارت است از بردن مال دیگری با توسل بھ وسایل متقلبانھ

این تعریف در واقع بیانگر برخی ویژگی ھای جرم کلاھبرداری می باشد پس عناصر تشکیل دھنده این 
عنصر مادی این جرم ھمان اعمالی است کھ از طریق آن عمل . یرندجرم مورد مطالعھ قرار می گ

کلاھبرداری انجام می شود و عنصر معنوی آن سوء نیت و قصد مجرمانھ ی مرتکب این عمل می 
باشد و عنصر قانونی آن ھمان ماده یا موادی است کھ این عمل را مورد مجازات قرار داده است یا بھ 

 .کرده باشد سنخیت برای آن مجازات تعیین

 .گانھ مثالی آورده می شود 3برای روشن شدن این عناصر 

فرض کنید شخصی با جعل کارت اداره ی مالیات خود را مامور مالیاتی معرفی کرده و از یک 
عنصر مادی این . عمل او کلاھبرداری است . فروشگاه بھ عنوان مالیات مبلغی را دریافت می کند

 عنصر معنوی آن. رفتن مامور تقلبی بھ فروشگاه و گرفتن پول است کلاھبرداری ھمان جعل کارت و
سوء نیت  و قصد مجرمانھ این شخص می باشد و عنصر قانونی آن ھمان قانونی است کھ برای این 

مجمع  67عمل مجازات تعیین کرده است کھ ھمان قانون مجازات مرتکبین ارتشاع و کلاھبرداری سال 

 .تشخیص مصلحت نظام می باشد

بھ این ترتیب روشن می شود کھ در حقوق جزای اختصاصی ھر جرم بھ صورت جداگانھ مورد 
سایر جرایم نیز بھ ھمین ترتیب جدا جدا مورد بررسی قرار می . بررسی و مطالعھ قرار می گیرد

 .گیرد

  

 :آئین دادرسی کیفری

ی توضیح اینکھ وقت. مقرراتی است کھ مربوط بھ چگونگی رسیدگی بھ جرایم و مجازات مجرمین است 
جرمی واقع می شود و قرار است کھ مورد رسیدگی قرار گیرد ، بر ای رسیدگی بھ آن باید یک سلسلھ 

مراحل و تشریفات سپری شود کھ در نھایت منجر بھ مجازات مجرم گردد کھ بھ این مقررات آئین 
 .دادرسی کیفری گفتھ می شود

 :مثالی آورده می شود

ت واقع شده و برای رسیدگی بھ آن باید مراحلی سپری گردد از جملھ اینکھ فرض کنید یک جرم سرق
دادسرا از کلانتری می خواھد بازجویی و تحقیقات اولیھ . ابتدا شاکی خصوصی بھ دادسرا شکایت کند

در دادسرا از متھم بازجویی و تحلیل . را انجام دھد سپس کلانتری پرونده را بھ دادسرا باز می گرداند
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و اگر نظر دادسرا مجرمیت متھم باشد ، قرار مجرمیت او را صادر کرده و ضمن صدور  می شود
  .کیفرخواست ، پرونده را بھ دادگاه کیفری ارسال می نماید

دادگاه کیفری  اقدام بھ  بازجویی و بررسی کرده و در صورتی کھ دلایل را کافی بداند، حکم 
د نظر خواھی می کند کھ در دادگاه تجدید نظر سپس متھم تقاضای تجدی. محکومیت صادر می کند

استان بررسی می شود و اگر این دادگاه حکم را تایید کند این حکم قطعی شده و سپس توسط اجرای 
 .احکام بھ مرحلھ اجرا درمی آید

تمام این مراحلی کھ برای رسیدگی بھ این جرم سپری شد، مبتنی بر یک سلسلھ مقرراتی بود کھ ھمان 
 .حال در اینجا لازم است بھ حقوق جزای نظامی نیز اشاره شود. رسی کیفری می باشدآیین داد

 :حقوق جزای نظامی

قانون اساسی رسیدگی بھ جرایم خاص نظامی و انتظامی نیروھای مسلح در دادگاه  172بھ موجب اصل 
دگستری ھای نظامی انجام می شود ولی بھ جرایم عمومی آنان و بھ جرایمی کھ در مقام ضابط دا

بھ این ترتیب کھ اگر ھر یک از افراد . مرتکب شوند ، در دادگاه ھای عمومی رسیدگی می شود
نیروھای مسلح در حین انجام وظیفھ مرتکب جرمی شوند، جرم نظامی یا انتظامی تلقی شده و در 

فت کند مثلا اگر یک نظامی در حین انجام وظیفھ رشوه دریا. دادسرا و دادگاه نظامی بررسی می شود

،جرم اون نظامی بوده و در دادسرا و دادگاه نظامی بررسی می شود ولی اگر ھمین شخص در پایان 
ساعت اداری در خیابان با شخصی درگیر شود و او را با چاقو مجروح کند ، مرتکب یک جرم 

 .زیرا بھ وظیفھ نظامی او ارتباطی ندارد. عمومی شده

این نکتھ ھم قابل ذکر است کھ اگر مامورین نیروھای . ی شودبنابراین در دادسرای عمومی رسیدگی م
مسلح در مقام ضابط دادگستری مرتکب جرم شوند ، بھ این جرم آنھا نیز در دادسرا و دادگاه عمومی 

 .رسیدگی می شود

منظور از ضابطھ دادگستری ، آن دستھ از ماموران انتظامی ھستند کھ تحت امر قاضی و مقامات 
حال مثلا اگر قاضی بھ چنین ماموری دستور دھد کھ متھم را بازداشت . ظیفھ می کنند قضایی انجام و

کند و او خودداری نماید ، در اینجا مامور در مقام ضابط دادگستری مرتکب جرم شده است کھ در این 
  .صورت بھ این جرم او در دادسرای عمومی رسیدگی می شود

بھ جرایم بزرگ مثل جرایمی کھ مجازات آنھا اعدام یا  1امی این نکتھ ھم قابل ذکر است کھ دادگاه نظ

بھ جرائم کوچکتر  از اینھا  2سال حبس می باشد ،رسیدگی می کند ولی دادگاه نظامی  10بیشتر از 

 .رسیدگی می کند

 :حقوق کار
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مجموعھ مقرراتی است کھ حاکم بر روابط کارگر و کارفرما می باشد و در حقیقت رابطھ ی کارگر و 
بر ھمین اساس . بنابراین بھ حقوق خصوصی مربوط است. کارفرما ، یک رابطھ ی خصوصی است

بھ مبحث اجاره ی اشخاص اشاره می کند، می توان  515و  514است کھ در قانون مدنی کھ در مواد 

رابطھ ی کارگر و کارفرما را نیز در آن جای داد؛ یعنی در حقیقت کارفرما  کار کارگر را اجاره می 
کند و بھ او دستور می دھد ولی با تحولاتی کھ امروزه ایجاد شده است دیگر نمی توان رابطھ ی کارگر 
و کارفرما را یک رابطھ ی خصوصی تلقی کرد زیرا رابطھ ی کارگر و کارفرما روی نظم عمومی و 

را تغییر مثلا اعتراضات و انقلاب ھای کارگری می تواند حکومت ھا . منافع جامعھ تاثیر گذار است

 . دھد یا جوامع را دچار آشوب کند

بر ھمین اساس دولت ھا در رابطھ ی کارگر و کارفرما دخالت می کنند و قوانین را برای این رابطھ 
 .تنظیم می کنند

در این راستا در . در کشور ما بعد از پیروزی انقلاب ، سعی شد قانون کار تازه ای تصویب شود

مجلس بھ نیاز ھای روز توجھ داشت و شورای نگھبان . ف نظر ایجاد شدمجلس و شورای نگھبان اختلا

 .مسائل شرعی را در نظر داشت

بھ این ترتیب در . تصویب کرد  69سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام ، قانون کار فعلی را در سال 
 حال حاضر منابع حقوق کار شامل ھمین قانون و مصوبات شورای عالی کار و ھیئت وزیران و

بھ    حقوق کار  امروزه   . قرارداد ھای بین المللی وقانون شرکت ھای تعاونی و نظایر آن می باشد
صورت دستوری از طریق قوانین، ساعات کار کارگران،  حداقل دستمزد آنھا ، مرخصی آنھا و نظایر 

 .آن را تعیین می کنند

طھ خصوصی نیست و بنابراین بھ بنابراین امروزه دیگر رابطھ ی کارگر و کارفرما صرفا یک راب
بھ ھمین جھت حقوق کار را از شعبھ ھای حقوق . منافع جامعھ و نظم عمومی ھم مربوط می شود

 .عمومی تلقی می نمایند

 :آئین دادرسی مدنی

نکتھ قابل توجھ اینکھ، میان . امروزه آئین دادرسی مدنی از شعبھ ھای حقوق عمومی محسوب می شود

بھ گونھ ای کھ مثلا مباحث . مدنی و حقوق مدنی ترکیب و آمیختگی وجود داردمباحث آئین دادرسی 
مربوط بھ دلایل اثبات دعوی کھ مربوط بھ آئین دادرسی مدنی می باشد در قانون مدنی آمده است و 

برعکس مباحثی مثل جبران خسارت کھ از مباحث حقوق مدنی می باشد ، در قانون آئین دادرسی مدنی 
 .آمده است
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ھمین جھت برخی حقوق دانان ، آئین دادرسی مدنی را از شعبھ ھای حقوق خصوصی تلقی می  بھ
با این حال بھ دلایلی کھ بیان خواھد شد ، امروزه آئین دادرسی مدنی را از شعبھ ھای حقوق . کنند

 .عمومی محسوب می کنند

مقرراتی است کھ  در تعریف آئین دادرسی مدنی می توان گفت کھ آئین دادرسی مدنی ، مجموعھ
بھ سخن دیگر ، آئین دادرسی مدنی . چگونگی رسیدگی بھ تخلفات و دعاوی حقوقی را بیان می کند

 .روش رسیدگی بھ تخلفات حقوقی و دعاوی حقوقی می باشد

کیک آئین برای تف. قبلا گفتھ شد کھ آئین دادرسی کیفری روش رسیدگی بھ جرائم و دعاوی کیفری است

 .ئین دادرسی کیفری باید توضیحی درباره جرم و تخلفات  حقوقی داده شوددادرسی مدنی از آ

معمولا جرم دارای ضمانت اجراھای کیفری مثل اعدام یا حبس یا شلاق یا جزای نقدی دارد ولی در 
یعنی اگر شخص مرتکب یک تخلف حقوقی شد ، . تخلفات حقوقی چنین ضمانت اجراھایی وجود ندارد

  .ام یا حبس در موردش اعمال نمی شودمجازات کیفری مثل اعد

بنابراین اگر شخصی مرتکب تخلف حقوقی شد، بھ موجب قانون ملزم بھ انجام کاری یا خودداری از 
مثلا فرض کنید اگر فروشنده آپارتمان در وقت مقرر در دفترخانھ جھت انتقال . انجام کاری می شود

بھ ھمین جھت . مرتکب جرم نشده استسند حاضر نشد، مرتکب یک تخلف حقوقی شده است ولی 

در این حالت دادگاه . است کھ چون مرتکب جرم نشده است، مجازات کیفری در موردش اعمال نمیشود
حقوقی متخلف را محکوم می کند کھ در دفترخانھ حاضر شده و سند را بھ نام خریدار منتقل کند و اگر 

 .دھد کھ سند را منتقل کند باز ھم خودداری کند، دادگاه بھ دفترخانھ دستور می

با توجھ بھ آنچھ بیان شد، آن دستھ از قوانینی کھ بطور عمده مربوط بھ چگونگی رسیدگی بھ تخلفات 
  .حقوقی می باشد، آئین دادرسی مدنی نامیده می شود

 .بطور خلاصھ می توان گفت کھ آئین دادرسی مدنی  عبارت است از راه مطالبھ حق و دفاع از آن

  :ل زیر آئین دادرسی مدنی از شعبھ ھای حقوق عمومی محسوب می شودبھ دلای

 .تمام قوانینی کھ مربوط بھ تشکیلات و صلاحیت دادگاه ھا می شود ، بخشی از حقوق عمومی است  -1
این قوانین کھ ھمان . زیرا این قوانین درباره ی قوه قضائیھ کھ یک نھاد عمومی است ، بحث می کند

ی مدنی می باشند، بخشی از حقوق عمومی تلقی می شوند زیرا درباره تشکیلات و قوانین آئین دادرس
 .صلاحیت دادگاه ھا و بطور کلی قوه قضائیھ بحث می کند
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تشخیص حق و برقراری عدالت از وظایف دولت است و دولت با استفاده از قوانین آئین دادرسی این  -2
ق عمومی است ، بنابراین قوانینی ھم کھ دولت با وظیفھ را انجام می دھد و چون دولت یک نھاد حقو

 .استفاده از آنھا این وظیفھ را انجام می دھد ، در زمره حقوق عمومی محسوب می شود

 :حقوق داخلی

حقوق داخلی تمام مجموعھ مقرراتی است کھ داخل یک کشور اعم از قلمرو زمینی و دریائی و ھوایی 
نی کھ در قلمرو زمینی و ھوایی و دریائی یک کشور اعمال می بنابراین تمام قوانی. آن اجرا می شود

بر این اساس تمام . شود ، حقوق داخلی آن کشور نامیده می شود کھ بھ آن حقوق ملی نیز گفتھ می شود
قوانینی کھ در داخل قلمرو زمینی و دریائی و ھوایی کشور اجرا می شود، حقوق داخلی یا حقوق ملی 

 .ایران نامیده می شود

 

 :  حقوق بین المللی

حقوق بین المللی ، مجموعھ مقرراتی است تنظیم کننده روابط میان کشور ھا با یکدیگر و با سازمان 
ھای بین المللی و سازمان ھای بین المللی با یکدیگر و ھمچنین تنظیم کننده روابط افراد و اتباع کشور 

ملل دارای شعبھ ھایی می باشد کھ بھ شرح حقوق بین ال. ھای مختلف در صحنھ زندگی بین المللی است

 :ذیل بررسی می شود

 

  :حقوق بین المللی عمومی  -1

حقوق بین المللی عمومی ، مجموعھ مقرراتی است کھ تنظیم کننده روابط کشور ھا با یکدیگر و با 
 .سازمان ھای بین المللی و سازمان ھای بین المللی با یکدیگر است

المللی عمومی از روابط کشور ھا با یکدیگر و با سازمان ھای بین المللی و نیز بنابراین حقوق بین 
 .روابطی کھ سازمان ھای بین المللی با یکدیگر دارند، سخن می گوید

 :اساس نامھ ی دیوان بین المللی دادگستری منابع حقوق بین الملل عمومی عبارتند از 38بھ موجب ماده 
یکی ازمباحثی کھ در حقوق بین .  ف بین المللی و اصول کلی حقوقعھد نامھ ھای بین المللی و عر

برخی معتقدند کھ در حقوق بین .  الملل عمومی بحث برانگیز می باشد ، موضوع ضمانت اجرا است

یعنی اگر کشوری از مقررات حقوق بین الملل عمومی . الملل عمومی ، ضمانت اجرا وجود ندارد

 در حالیکھ در حقوق . د نداردتخلف کرد، امکان مجازات آن وجو
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داخلی اگر کسی تخلف کند ، مثلا سرقت کند، محاکمھ و زندانی می شود ولی در حقوق بین املل 
نکتھ قابل توجھ اینکھ حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی از  .عمومی چنین امکانی وجود ندارد

درست است کھ . آنھا را با ھم مقایسھ کردبنابراین نباید . نظر ماھیت و ویژگی با ھم فرق می کنند
ضمانت اجراھا در حقوق بین الملل عمومی ناکافی و ناقص تر می باشد ولی باید دانست کھ حقوق بین 

الملل عمومی نیز دارای ضمانت اجراھای خاص خود می باشد کھ بر اساس آنھا اگر کشوری از 
 .مقررات بین الملل تخلف کرد، مجازات می شود

منشور  7اگر کشوری مرتکب جنگ متجاوزکارانھ شود ، ممکن است بر اساس فصل : ان مثالبھ عنو
سازمان ملل متحد ، شورای امنیت دستور انجام عملیات نظامی علیھ کشور متخلف و متجاوز را صادر 

 .کند کھ این یک ضمانت اجرای بسیار مھم می باشد

نظامی کرد و آنرا اشغال کرد، شورای امنیت  بھ عنوان مثال وقتی صدام حسین بھ کشور کویت حملھ
ن بنابرای. سازمان ملل متحد دستور عملیات نظامی را صادر کرد کھ بھ دنبال آن کشور کویت آزاد شد

. مشاھده می شود در حقوق بین المللی عمومی ھم ضمانت اجراھایی وجود دارد کھ این نمونھ آن بود
بھ این . لملل عمومی از سوی قدرت ھای بزرگ وجود داردالبتھ امکان سوء استفاده از حقوق بین ا

ترتیب کھ ھرجا  منافع آنھا ایجاب کند، مقررات حقوق بین الملل را بھ خوبی اجرا  می کنند و ھرگاه 
ل در ھر حا. منافع آنھا ایجاب نکند، از اجرای حقوق بین الملل اغماض می کنند یا آنرا نادیده می گیرند

ھ حقوق بین الملل عمومی دارد ، وجود آن بھتر از نبودن آن است زیرا نظم با وجود ضعف ھایی ک
 .کنونی جھان ناشی از ھمین مقررات حقوق بین الملل عمومی است

  

  :حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی ، مجموعھ مقرراتی است کھ تنظیم کننده روابط اشخاص و اتباع کشور ھای 
توضیح اینکھ امروزه اتباع کشور ھای مختلف ، روابط . ین المللی می باشدمختلف در صحنھ زندگی ب

مثلا یک فرانسوی با یک انگلیسی ازدواج می کند یا یک ایرانی . گوناگونی با ھم برقرار می کنند 

در چنین مواردی ، اتباع . خانھ ای را کھ یک آلمانی در کشور سوئیس دارد ، از او خریداری می کند

تلف با ھم روابط حقوقی برقرار می کنند و لازم است  کھ یک سلسلھ قوانینی حاکم بر کشورھای مخ
مقرراتی کھ چنین روابطی را میان اتباع . روابط این افراد در صحنھ زندگی بین المللی حاکم باشد

کشور ھای مختلف در صحنھ زندگی بین الملل تنظیم می کند ، حقوق بین الملل خصوصی نامیده می 
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. یکی مبحث تابعیت است. مبحث بررسی می شود 3در حقوق بین الملل خصوصی ، بطور عمده . شود
 در مبحث 

تابعیت بررسی می شود کھ یک شخص با چھ شرایطی می تواند تابعیت کشوری را بدست آورد یا با 
ک یدر تعریف تابعیت آمده است کھ تابعیت . چھ شرایطی می تواند تابعیت کنونی خود را ترک نماید

 .رابطھ سیاسی و حقوقی و معنوی است کھ یک فرد را بھ دولت معینی پیوند می دھد

 مثلا اگر. یکی از موضوعات دیگری کھ بررسی می شود موضوع حقوق و تکالیف بیگانگان است

یک بیگانھ در ایران حضور داشتھ باشد از یک سو بررسی می شود کھ دارای چھ حقوقی می باشد و 
موضوع سومی کھ بررسی می شود ، موضوع تعارض . لیف او مشخص می گردداز سوی دیگر تکا

تعارض قوانین وقتی ایجاد می شود کھ یک رابطھ حقوق خصوصی بھ علت دخالت یک . قوانین است

 .یا چند عنصر خارجی بھ بیش از یک کشور ارتباط پیدا می کند

زن و شوھر فرانسوی کھ در مثلا اگر . در چنین مواردی موضوع تعارض قوانین مطرح می شود

ایران اقامت دارند، در دادگاه ایران دعوی طلاق مطرح کنند، با یک موضوع تعارض قوانین روبھ رو 
زیرا در این رابطھ حقوق یک عنصر خارجی کھ ھمان تابعیت فرانسوی آنھا می باشد در . می شویم

ھ دادگاه صالح کدام است، یعنی آیا یکی اینک: پرسش مطرح می شود 2در این حالت . اینجا دخالت دارد
دادگاه ایران صالح برای رسیدگی می باشد چون دعوی در دادگاه ایران مطرح شده است یا دادگاه 

بر اساس قوانین ایران و رویھ دادگاه ھا . نفر تابعیت فرانسوی دارند 2فرانسھ صالح می باشد چون این 

  .د، دادگاه ھای ایران صالح برای رسیدگی می باشن

پرسش دومی کھ مطرح می شود ، اینست کھ دادگاه ایران در این دعوی قانون کدام کشور را اعمال 
نفر فرانسوی ھستند یا باید قانون طلاق  2آیا قانون طلاق فرانسھ را باید اجرا  کند چون این . می کند

قانون  7این باره ماده  در. نفر در ایران دعوی خود را اقامھ کردند 2ایران را اجرا کند چون کھ این 
مدنی مقرر می کند کھ اتباع بیگانھ ی مقیم ایران از حیث احوال شخصیھ و اھلیت و حقوق ارثیھ تابع 

بنابراین چون طلاق از مصادیق احوال شخصیھ می باشد ، بنابراین دادگاه . قانون ملی خود می باشند

 .دایران قانون طلاق فرانسھ را صالح دانستھ و اجرا  می کن

 

 : حقوق جزای بین المللی

نی یع. حقوق جزای بین المللی درباره ی قلمرو اجرایی قوانین کیفری یک کشور گفتگو می شود

 .بررسی می شود کھ قوانین جزایی یک کشور در چھ قلمرویی اجرا می گردد
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 ی و دریاییبرا اساس یک قاعده کلی قوانین جزایی  یک کشور در تمام قلمرو آن اعم از زمینی و ھوای 
بر این اساس حتی اگر یک بیگانھ در داخل ایران مرتکب جرم شود ، بر اساس . اعمال می گردد

این نکتھ ھم قابل ذکر است کھ اگر یک ایرانی در . قوانین جزای ایران محاکمھ و مجازات می شود

وسی ، ھر خارج از کشور مرتکب برخی جرایم خاص شود ، از جملھ جرایم ضد امنیت ملی  مثل جاس
 .گاه در  ایران یافت شود ، طبق قوانین ایران محاکمھ و مجازات می شود

گاھی ممکن است شخصی در ایران مرتکب جرم شده و بھ یک کشور خارجی مثلا پاکستان فرار کند 
یا شخصی در پاکستان مرتکب جرم شده و بھ ایران فرار کند در اینجا موضوع استرداد مجرمین بھ 

کشور قرارداد استرداد مجرمین وجود  2در این حالت اگر میان . ع جرم مطرح می شودکشور محل وقو

 .داشتھ باشد کھ میان ایران و پاکستان وجود دارد، طرفین مجرمین را بھ یکدیگر تحویل می دھند

 

 :حقوق بین الملل جزایی

مللی سخن گفتھ می حقوق بین الملل جزایی ، درباره ی جرایم بین المللی و مجازات مجرمین بین ال
جنگ تجاوزکارانھ ، جرایم جنگی ، جرایم علیھ بشریت ، : از جملھ جرایم بین المللی عبارتند از. شود

 .دزدی دریایی ، ھواپیماربایی ، قاچاق بین المللی مواد مخدر

در این زمان . سابقھ شکل گیری حقوق بین الملل جزایی بھ پس از جنگ جھانی دوم باز می گردد

در دادگاه توکیو نیز ، جنایت . کاران جنگی آلمانی در دادگاه نورنبرگ محاکمھ و مجازات شدندجنایت 

در سال ھای اخیر نیز، دیوان بین الملل رسیدگی بھ . کاران جنگی ژاپنی، محاکمھ و مجازات شدند
،  دجرایم ارتکابی در یوگوسلاوی سابق تشکیل شد کھ بھ جرایمی کھ علیھ مردم بوسنی اتفاق افتا

 .رسیدگی می کرد

بنابراین لازم بود کھ یک دادگاه بین المللی دائمی برای . دادگاه ھایی کھ بیان شد ، موقتی بوده و ھستند
این امر تشکیل شود در ھمین راستا بود کھ دیوان بین المللی کیفری بھ وجود آمد کھ دائمی بوده وبھ 

بھ جرایم بین المللی ، یک اصل مھم وجود  در خصوص رسیدگی. جرایم بین المللی رسیدگی می کنند

بھ موجب این اصل تمام کشور ھا . دارد و آن اصل صلاحیت جھانی در جرایم بین المللی می باشد
صلاحیت رسیدگی بھ جرایم بین المللی را دارند بھ شرط اینکھ در قوانین داخلی خود چنین صلاحیتی 

 .و برای این جرایم مجازات تعیین کرده باشندرا برای دادگاه ھای خود پیش بینی کرده باشند 

 :منابع حقوق

 عقاید علمای حقوق -4رویھ قضایی   -3عرف      -2قانون     -1: منابع حقوق عبارتند از
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بنابراین اگر سایر منابع با قانون تعارض پیدا کند ، قانون . قانون نخستین و مھم ترین منبع حقوق است
منبع نخست یعنی قانون باید بصورت مفصل بررسی شود ، لذا ابتدا سھ  مقدم خواھد بود از آنجاییکھ

 .منبع دیگر بررسی شده و منبع نخست یعنی قانون پس از آنھا بصورت مفصل بررسی می شود

  

 :عرف

در تعریف عرف گفتھ شده است کھ اعمال و رفتاری است کھ در طول زمان تکرار شده و در نزد 
 2این عرف دارای . آن نوعی احساس الزام ذھنی بھ وجود آمده استوجدان حقوقی جامعھ نسبت بھ 
. عنصر مادی ھمان اعمالی است کھ در طول زمان تکرار می شود. عنصر مادی و معنوی می باشد

. عنصر معنوی ھمان احساس الزام ذھنی است کھ مردم خود را ملزم بھ پیروی از عرف می دانند
 :رده می شودبرای روشن شدن این موضوع مثالی آو

گر حال ا. فرض کنید در قوانین ما مشخص نشده باشد کھ ھزینھ حمل کالا با خریدار است یا فروشنده
یک تاجر شیرازی بھ بازار آھن تھران آمده و مقداری آھن آلات خریداری نماید و در موقع حمل کالا 

ف بھ دادگاه ارجاع داده شود ، اختلاف شود کھ ھزینھ حمل کالا با خریدار است یا فروشنده و این اختلا
دادگاه کارشناس تعیین کرده و از می خواھد کھ بھ بازار آھن تھران رفتھ و مشخص کند کھ بر اساس 

فرض کنید کارشناس نظر می دھد ھزینھ حمل کالا با خریدار . عرف ھزینھ حمل کالا با کدام  یک است

ک قرار داده و حکم می دھد کھ ھزینھ ی حمل است در اینجا دادگاه عرف را بھ عنوان منبع حقوق ملا
 .کالا بر عھده خریدار است

 :رویھ قضایی

 .رویھ قضایی ، روش ھایی است کھ در دادگاه ھای کشور در خصوص مسائل خاص متداول شده است

 :عقاید علمای حقوق

الات ب ھا و مقعلما و اساتید حقوق از طریق کتا. عقاید دانشمندان حقوق ، منبع غیر مستقیم حقوق است
و نشریات و تدریس در دانشگاه ھا و مراکز علمی عقاید حقوقی خود را منتشر می کنند و بھ دنبال آن 
وکلا و قضات و حقوق دانان و سیاست مداران و نمایندگان مجلس و دیگران تحت تاثیر علمای حقوق 

 .تلقی می شوند قانون خاصی را تصویب کنند ، در اینجا بھ صورت غیر مستقیم منبع حقوق

  : قانون
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بنابراین اگر سھ منبع دیگر یعنی عرف و رویھ قضایی وعقاید . اولین و مھم ترین منبع حقوق است 

بھ جھت اینکھ قانون مھم ترین منبع حقوق . علمای حقوق با قانون تعارض پیدا کند ، قانون مقدم است

 : محسوب می شود، بھ صورت مفصل بھ شرح ذیل بررسی می شود

 : معنا و مفھوم عام و خاص قانون

قانون در معنای عام شامل تمام مقرراتی می شود کھ توسط نھاد ھای صالح حکومتی وضع می گردد 
بنابراین در این معنا ھم مقرراتی کھ توسط قوه مقننھ و مجلس تصویب می شود و ھم مقرراتی کھ 

خشنامھ ھای اداری نیز قانون محسوب توسط قوه مجریھ تصویب می شود  از جملھ تصویب نامھ ھا و ب
می شود ولی در معنای خاص قانون  شامل مقرراتی می شود کھ توسط قوه مقننھ وضع می شود یا از 

 .طریق ھمھ پرسی بھ وجود می آید

 گاھی طبقھ بندی قوانین از جھت. قوانین را از جھات گوناگون طبقھ بندی می نمایند : طبقھ بندی قوانین

 : می باشد کھ بھ شرح ذیل بیان می شودسلسلھ مراتب 

  

 :طبقھ بندی قوانین از جھت سلسلھ مراتب

-3قوانین عادی   -2قانون اساسی   -1: طبقھ بندی قوانین از جھت سلسلھ مراتب بھ شرح ذیل است
مصوبات قوه مجریھ اعم از آئین نامھ ھا و بخشنامھ ھا و سایر مصوبات ھیئت وزیران یا وزیران یا 

 .ران یا ھر یک از مقامات قوه مجریھاستاندا

نکتھ قابل  توجھ اینکھ میان مصوبات خود قوه مجریھ نیز سلسلھ مراتب وجود دارد بھ این ترتیب کھ 
نکتھ مھم . مثلا مصوبات یک وزیر یا یک استاندار نباید مخالف با مصوبات ھیئت  وزیران باشد 

دستھ پایین تر نباید مخالف با قوانین دستھ بالاتر  درباره ی سلسلھ مراتب این قوانین آنست کھ قوانین
بنابراین قوانین عادی نباید مخالف با قوانین اساسی باشند و مصوبات قوه مجریھ نیز نباید مخالف . باشد

 .با قوانین عادی باشد

  

  :قانون اساسی

بنابراین  قوانین دستھ پایین تر ینی قوانین . بالاترین و مھم ترین قانون از جھت سلسلھ مراتب است

 2برای شناسایی قانون اساسی از سایر قوانین . عادی و مصوبات قوه مجریھ نباید مخالف آن باشند
  :معیار بیان شده است کھ بھ شرح ذیل می باشد
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  ):ماھیتی(معیار ماھوی) الف

بر اساس . ساسی آورده می شود بطور کلی معمول است کھ مسائل اصلی و مھم یک کشور در قانون ا
این معیار بررسی می شود کھ محتوای قانون اساسی چیست اگر در قانون بھ مسائل اصلی و مھم 

با این حال در برخی موارد مسائل کم . کشور پرداختھ شده باشد ، بھ آن قانون اساسی گفتھ می شود
نضورت دیگر با معیار ماھیتی نمی اھمیت تر ھم در قانون اساسی کشور ھا آورده می شود کھ در ای

بنابراین از معیار دیگری ھم استفاده می شود و آن . توان قانون اساسی را از سایر قوانین شناسایی کرد

  .معیار ظاھری یا شکلی است

  

  :معیار ظاھری یا شکلی) ب

ع ات وضمعمولا مراحل و تشریف. بر اساس این معیار بھ مراحل و تشریفات وضع قانون توجھ می شود

بر اساس این معیار اگر برای وضع یک قانون مراحل و تشریفات . قانون اساسی پیچیده و گسترده است

توضیح اینکھ معمولا تصویب قوانین . پیچیده و زیادی وجود داشتھ باشد ، آنرا قانون اساسی می نامند

در حالیکھ ھم . می شودعادی در مجلس تشریفات کمتری دارد و لغو این قوانین نیز بھ سادگی انجام 

  .تصویب قانون اساسی و ھم تغییر و اصلاح آن مراحل پیچیده و زیادی دارد

  

  :قوانین عادی

قانون اساسی وظیفھ قانون  58بھ موجب اصل . شامل مصوبات مجلس و نتایج ھمھ پرسی می شود

نظر خواھی قانون اساسی اجازه ی ھمھ پرسی یعنی  59گذاری با کجلس است با این حال در اصل 

در زیر مجموعھ ی قوانین عادی باید بھ قوانین آزمایشی کمیسیون . مستقیم از مردم ھم داده شده است

  .ھای داخلی مجلس نیز اشاره می شود کھ بھ شرح ذیل بیان می گردد

  

  : قوانین آزمایشی کمیسیون ھای داخلی مجلس

قرار باشد مجلس این کار را انجام  است نیاز باشد قانونی بھ سرعت تصویب شود و اگر گاھی ممکن
جھت در چنین مواردی مجلس بھ قوه مجریھ یا کمیسیون  دھد ، زمان زیادی سپری می شود بھ ھمین
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قوانینی کھ قوه مجریھ با اجازه مجلس تصویب می کند ، . ھای خاص اجازه قانونگذاری می دھد

ن گذاری را بھ قوه مجریھ یا کمیسیون این موضوع کھ مجلس قانو. تصویب نامھ قانونی نامیده می شود

این  اینکھ: ھای دیگری واگذار کند با انتقاد حقوقدانان روبھ رو شده است کھ این انتقادات عبارتند از

امر مخالف با اصل تفکیک قوا می باشد، زیرا بر اساس اصل تفکیک قوا  وظیفھ قانون گذاری با 
از سوی . بر عھده دارد و حق ندارد قانون گذاری کند مجلس است و قوه مجریھ وظیفھ اجرای قانون را

دیگر نمایندگی و قانون گذاری برای نمایندگان یک حق محسوب نمی شود بلکھ یک وظیفھ است کھ 
  .مردم بر عھده آنھا  گذاشتھ اند

از سوی دیگر مردم نمایندگان مجلس . بنابراین نمی توانند آن را بھ شخص یا گروه دیگری واگذار کنند 

 بنابراین آنھا نمی توانند قانون. را با توجھ بھ ویژگی ھای شخصیتی و اخلاقی خود آنھا انتخاب کرده اند

قانون  85بر ھمین اساس است کھ در ابتدای اصل . گذاری را بھ شخص یا گروه دیگری واگذار نمایند
شخص است و قابل واگذاری بھ دیگری نیست و مجلس  اساسی آمده است کھ سمت نمایندگی، قائم بھ

  . نمی تواند قانون گذاری را بھ شخص یا گروه دیگری واگذار کند

با اینحال ممکن است گاھی ضرورت ایجاب کند کھ یک قانون بھ سرعت تصویب شود ، بھ ھمین جھت 
قانون گذاری را بھ  قانون اساسی آمده است کھ مجلس می تواند در موارد ضروری 85در ادامھ اصل 

کمیسیون ھای داخلی خود واگذار کند کھ در اینصورت مصوبات کمیسیون ھای داخلی مجلس قوانین 
یعنی این قوانین بھ صورت آزمایشی و در مدتی کھ خود مجلس تعیین . آزمایشی و موقتی خواھند بود

در این صورت پس . باشد سال تعیین کرده 5مثلا ممکن است مجلس مدت آنرا . می کند، اجرا می شود
پایان این مدت اعتبار قوانین آزمایشی پایان می یابد مگر اینکھ مجلس مدت اجرای آن را تمدید از 

بھ ھر حال در موارد محدودی مجلس می تواند اجازه ی قانون گذاری را بھ کمیسیون ھای داخلی . نماید

ستھ بھ دولت ابت ھا و موسسات ورکو شخود واگذار کند یا تصویب مقررات اساس نامھ ی سازمان ھا 
  .را بھ قوه مجریھ واگذار نماید

نکتھ مھم اینکھ از این شیوه نباید زیاد استفاده شود چون تجربھ ثابت کرده است قوانینی کھ با عجلھ 
بوده و چون کار کارشناسی دقیقی معمولا روی آنھا نمی شود ، نھ تنھا  تصویب می شوند ، ناپختھ

  .نمی کند بلکھ ممکن است مشکلات دیگری را ھم ایجاد نمایدمشکلی را حل 

حال کھ این موضوع بررسی شد ، خوب است نتایج ھمھ پرسی کھ یکی از مصادیق قوانین عادی 
  .محسوب می شود نیز مورد بررسی قرار گیرد

  

  :نتایج ھمھ پرسی



Page | 24 
 

قانون اساسی  58بھ موجب اصل . نتایج ھمھ  پرسی یکی از مصادیق قوانین عادی محسوب می شود 

قانون اساسی اجازه داده شده  59با اینحال بھ موجب اصل . اصولا وظیفھ قانون گذاری با مجلس است

 .است کھ مردم بھ طور مستقیم از طریق ھمھ پرسی نیز نظر خود را بیان کرده و قانون گذاری نمایند
مھم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و  قانون اساسی مقرر کرده است کھ در مسائل بسیار 59اصل 

فرھنگی ممکن است قانون گذاری از طریق ھمھ پرسی یا مراجعھ بھ آرای عمومی انجام شود کھ در 
اینصورت برای انجام ھمھ پرسی تصویب دو سوم کل نمایندگان مجلس لازم است البتھ پس از آن لازم 

سوی رھبری صادر شود مثلا ممکن است قانون اساسی فرمان ھمھ پرسی از  110است بھ موجب اصل 
حکومت تصمیم بگیرد برقراری رابطھ سیاسی با آمریکا را بھ ھمھ پرسی گذارد تا مردم نظر خود را 

  .انجام ھمھ پرسی مخالفان و موافقانی دارد کھ دلایل ھر کدام بیان می شود. اعلام کنند

  

  :دلایل مخالفان ھمھ پرسی

قی و سیاسی دقیق و پیچیده ھستند و چھ بسا ممکن است با تبلیغات مردم مخالفان می گویند مسائل حقو -1

اینھا می گویند مردم قادر بھ تشخیص منافع . انتخاب اشتباھی کنندرا فریب داده و گمراه نمایند و مردم 

 ابنابراین  بھتر است مردم نمایندگان مجلس را انتخاب کنند تا نمایندگان از طرف آنھ. واقعی خود نیستند

ی مردم توانایی تشخیص منافع واقع: چنانکھ دانشمند فرانسوی مونتسکیو می گوید. قانون گذاری کنند

  .خود را ندارند ولی توانایی شناسایی نمایندگان شایستھ را دارند

مخالفان می گویند ممکن است با تبلیغات مردم را فریب داده و از طریق ھمھ پرسی یک حکومت -2

از سوی دیگر موافقان ھمھ پرسی این دلایل را قطعی ندانستھ و بھ آن پاسخ می . استبدادی ایجاد شود 

  .دھند

  

  :دلایل موافقان ھمھ پرسی

تشخیص مسائل دقیق و جزئی حقوقی و موافقان می گویند درست است کھ مردم عادی توانایی  -1
سیاسی را ندارند ولی  ھر ملتی بطور کلی می تواند تشخیص دھد کھ نتیجھ یک برنامھ یا سیاست خوب 

  .است یا بد

بھ  لا اگر سیب و پرتقالثمثلا درست است کھ ھمھ مردم اقتصاد دان نیستند ولی بطورکلی می دانند کھ م
  .بود در داخل قیمت آن افزایش می یابدخارج کشور صادر شوند ، بھ علت کم
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در ھر جامعھ متخصصین و کارشناسانی در حوزه ھای مختلف وجود دارند کھ می توانند از طریق  -2
رسانھ ھا بھ مردم در خصوص موضوع ھمھ پرسی آگاھی داده و آنھا را در انتخاب درست یاری 

  .نمایند

مردم از طریق ھمھ پرسی،  استبداد ایجاد شده باشد اگر چھ ممکن است در موارد استثنایی با فریب  -3
ھ استثنایی دارد و چگونھ می توان تصور کرد  کھ ھمھ پرسی کھ مظھر آزادی ولی این امر صرفا جنب

نتیجھ بحث اینکھ نمی توان گفت ھمھ پرسی بھ طور مطلق . است ، خود سبب از بین رفتن آزادی شود

  . است و بھ چگونگی اجرای آن بستگی داردخوب است یا بد ، بلکھ این امر نسبی 

بنابراین اگر ھمھ پرسی در جای خود و بھ نحو درست انجام شود، خوب است در غیر اینصورت 
این نکتھ ھم قابل ذکر است کھ معمولا در ھمھ پرسی مردم با عبارت بلی یا . ممکن است زیانبار باشد

 بنابراین بھتر است قانون. نظر خود را بیان کنند خیر جواب می دھند کھ این امر سبب می شود نتوانند

 .گذاری توسط مجلس انجام شود و در موارد محدود و لازم از ھمھ پرسی استفاده شود

قانون مدنی مقررات عھد نامھ ھایی کھ بر طبق قانون اساسی میان دولت ایران  9بھ موجب ماده : نکتھ

قانون اساسی تمام  77ھمچنین بھ موجب اصل . دولت ھا منعقد می گردد ، در حکم قانون است و سایل

در نتیجھ وقتی عھد نامھ در مجلس تصویب شد . عھد نامھ ھای بین المللی باید بھ تصویب مجلس برسد

  .، تبدیل بھ قانون داخلی می شود

  

  :مصوبات قوه مجریھ

ر دارد یعنی پس از قانون اساسی و قوانین عادی قرار می از جھت سلسلھ مراتب در مرتبھ سوم قرا
منظور از مصوبات قوه مجریھ ، تمام مقرراتی است کھ از سوی قوه مجریھ اعم از ھیئت دولت . گیرد

مصوبات قوه مجریھ  .یا وزیران یا استانداران یا ھر یک از مقامات دیگر قوه مجریھ وضع می شوند

 در. ل تصویب نامھ ، آئین نامھ ، بخشنامھ و مانند آن را داشتھ باشدممکن است نام ھای گوناگونی مث

خصوص مصوبات قوه مجریھ لازم است کھ بھ آئین نامھ ھای اجرایی و آئین نامھ ھای مستقل اشاره 
  . شود

آئین نامھ ھای اجرایی آنھایی ھستند کھ مربوط بھ اجرای یک قانون می شوند و چگونگی و جزئیات 
توضیح اینکھ گاھی ممکن است مجلس قانونی را تصویب کند ولی . ن را بیان می کننداجرای یک قانو

بدلیل کمی وقت یا ھر دلیل دیگری جزئیات قانون یا چگونگی اجرای آن را بیان نکند و از وزیر یا 
 .دستگاھی کھ موظف بھ اجرای این قانون است ، بخواھد کھ آئین نامھ اجرای این قانون را تصویب کند
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در اینصورت آن وزیر یا . بھ عبارت دیگر جزئیات این قانون و چگونگی اجرای آنرا مشخص کند یا

برای روشن شدن موضوع مثالی . مقام قوه مجریھ آئین نامھ اجرایی این قانون را تصویب می کند

  :آورده می شود

دھد و در  فرض کنید مجلس قانونی تصویب می کند و بھ موجب آن اجازه واردات اتومبیل را می
ضمن ھمین قانون از وزیر بازرگانی می خواھد  کھ آئین نامھ اجرایی این قانون را تھیھ و تصویب 

در اینصورت وزیر بازرگانی این آئین نامھ را تصویب می کند و در ضمن آن جزئیات اجرای این . کند

ن نامھ اجرایی آورده مثلا در این آئی. قانون و ھمچنین چگونگی اجرای آن را بیان و مشخص می کند

 5می شود کھ وارد کنندگان اجازه واردات خودرو ھایی را دارند کھ استاندارد زیست محیطی آنھا یورو
با توجھ بھ آنچھ بیان شد، . دستگاه وارد کند 1000جایی  مقرر می کند ھر وارد کننده فقط می تواند . باشد

یک قانون بوده و چگونگی اجرای یک قانون را روشن می شود کھ آئین نامھ اجرایی مربوط بھ اجرای 
  .بیان کرده و جزئیات را تعیین می کند

توضیح اینکھ قوه مجریھ اعم از ھیئت دولت و سایر اعضای آن . در مقابل آئین نامھ مستقل وجود دارد
 اتیبرای اننجام وظایف قانونی خود و در راستای اختیاراتی کھ دارند ، گاھی لازم می دانند کھ مقرر

  .بھ چنین مقرراتی آئین نامھ مستقل می گویند. وضع کنند

بھ ھمین جھت بھ آن آئین نامھ . آئین نامھ ای مربوط بھ اجرای قانون خاصی نمی شودبنابراین چنین 

نکتھ مھمی کھ درباره مصوبات قوه مجریھ وجود دارد اینست کھ چون این مصوبات . مستقل می گویند

 .ن تر از قوانین مجلس می باشند، بنابراین نباید مخالف با قوانین مجلس باشنداز نظر سلسلھ مراتب پایی
حال اگر مصوبات قوه مجریھ مخالف با قوانین مجلس باشد، رئیس مجلس آنھا را برای تجدید نظر بھ 

  .ھیئت وزیران ارسال می کند

  

  :تفاوت قانون با آئین نامھ و تصویب نامھ

  :زتفاوت مھم دارد کھ عبارتند ا 2

قانون توسط مجلس یا قوه مقننھ وضع می شود و تشریفات تصویب آن بیشتر است ولی آئین نامھ ھا و  -1

  .تصویب نامھ ھا توسط قوه مجریھ وضع می شوند و مراحل و تشریفات تصویب آنھا نیز کمتر است



Page | 27 
 

، ھیچ مقام قانون حاکم بر تمام مردم و سازمان ھای دولتی است وقتی قانون توسط مجلس وضع شده -2
و مرجع دیگری حق لغو آن را ندارد مگر اینکھ خود مجلس آنرا بھ صورت آشکار یا ضمنی لغو کند یا 

  .توسط قانون اساسی کھ بالاتر است لغو شود

نکتھ مھم اینکھ آئین نامھ ھا و تصویب نامھ ھا پایین تر از قانون بوده و بنابراین نباید مخالف با قانون 
قانون اساسی دادگاه ھا باید از اجرای آنھا  170مخالف باشند، بھ موجب  اصل مجلس باشند و اگر 

ھمچنین ھر شخص می تواند ابطال چنین آئین نامھ ھا و تصویب نامھ ھای مخالف قانون . خودداری کند

  .را از دیوان عدالت اداری تقاضا  نماید

  

  :مراحل وضع قانون

  انتشار قانون -3امضای قانون     -2تصویب قانون    -1:   عبارتند از

  :ھر کدام بھ شرح ذیل بررسی می شود

  :تصویب قانون -1

قانون اساسی اصولا قانون گذاری وظیفھ مجلس است بنابراین قانون توسط مجلس یا  58بھ موجب اصل 

 روش بھ مجلس 2پیشنھاد یا پیش نویس متن اولیھ قانون معمولا از . ھمان قوه مقننھ تصویب می شود

لایحھ آن پیش نویس قانون .یکی از طریق لایحھ و دیگری از طریق طرح نمایندگان: تقدیم می شود

طرح آن پیش نویسی است کھ از . است کھ از سوی قوه مجریھ و ھیئت دولت بھ مجلس تقدیم می شود

ھ ت کبرای اینکھ طرح در مجلس پذیرفتھ شود ، لازم اس. سوی نمایندگان مجلس بھ مجلس داده می شود

  .نماینده آنرا امضاء کنند 15دستکم 

این نکتھ ھم لازم بھ ذکر است کھ شورای شھر و شھرستان و استان و شورای عالی استان ھا نیز می 
البتھ معمولا این طرح ھا از طریق کمیسیون شوراھای مجلس وارد . توانند بھ مجلس طرح ارائھ نمایند 

یا طرح بھ مجلس داده شد، در صحن علنی مجلس بررسی  پس از اینکھ لایحھ . چرخھ بررسی می شود

قانون اساسی جلسات مذاکرات مجلس باید علنی  69بھ موجب اصل . و رای گیری و تصویب می شود

ا طرح ی پس از توصیب. باشد و از طریق رادیو پخش مستقیم و از طریق روزنامھ رسمی منتشر شود
لایحھ در مجلس مصوبھ مجلس باید بھ شورای نگھبان فرستاده شود تا از جھت عدم مغایرت با شرع و 

 قانون اساسی مقرر کرده است کھ کلیھ مصوبات مجلس 94در اینباره اصل . قانون اساسی بررسی شود

 10رف مدت شورای نگھبان موظف است مصوبھ مجلس را حداکثر ظ. بھ شورای نگھبان فرستاده شود
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اگر مصوبھ مجلس مغایر با شرع یا قانون . روز از جھت انطباق با شرع و قانون اساسی بررسی کند
اساسی بود، آنرا جھت تجدید نظر بھ مجلس باز می گردانند و در غیر اینصورت مصوبھ قابل 

  . اجراست

ان گفت کھ شورای نگھببنابراین با توجھ بھ این اصل و با عنایت بھ سایر اصول قانون اساسی باید 
قانون اساسی  94درباره اصل . بررسی می کند  کھ مصوب مجلس مغایر با شرع و قانون اساسی نباشد

  .نیز نوعی سھل انگاری اتفاق افتاده است کھ باید توضیح داده شود

در این اصل آمده است کھ شورای نگھبان بررسی می کند کھ مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی 
باق داشتھ باشد کھ این امر نوعی سھل انگاری تلقی می شود زیرا از ھمین اصل و ھمچنین از انط

اصول دیگر قانون اساسی در خصوص وظایف شورای نگھبان فھمیده می شود کھ شورای نگھبان 
بررسی می کند کھ مصوبات مجلس مخالف با شرع و قانون اساسی نباشد نھ اینکھ منطبق با شرع و 

  .در تفاوت عدم مغایرت و انطباق توضیحی لازم است. سی باشدقانون اسا

  

وقتی گفتھ می شود مصوبات مجلس باید مطابق با شرع و قانون اساسی باشد معنای آن اینست کھ 
شورای نگھبان باید بررسی کند کھ مصوب مجلس منطبق با مقررات قانون اساسی و موازین شرعی 

ره موضوع آن قانون مجلس ھم در قانون اساسی مطلبی پیدا  کند و یعنی شورای نگھبان باید دربا. باشد

سی اگر در قانون اسا. ھم در شرع تا بتواند این مصوب مجلس را بر آنھا تطبیق دھد و بتواند تایید نماید
یا شرع درباره موضوع مطلبی وجود نداشتھ باشد، شورای نگھبان نمی تواند مصوب مجلس را بر آنھا 

نتیجھ نمی تواند آنرا تایید نماید ولی اگر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی مطرح  در. تطبیق دھد
درا ینصورت اگر درباره ی آن قانون یا مصوب مجلس در قانون اساسی و یا در شرع مطلبی  باشد

وجود نداشتھ باشد ، آن مصوب را تایید می کند زیرا کافیست کھ مصوب مجلس مغایر با شرع و قانون 
بنابراین لزومی ندارد کھ مصوب مجلس منطبق با شرع . ی نباشد تا شورای نگھبان آنرا تایید کنداساس

مثلا فرض کنید در مجلس قانونی درباره مقررات راھنمایی و رانندگی تصویب . و قانون اساسی باشد
را ھد آنشود ، اگر قرار باشد شورای نگھبان این مصوب را با قانون اساسی و موازین شرعی تطبیق د

تایید نمی کند زیرا در قانون اساسی و در شرع درباره مقررات راھنمایی و رانندگی مطلبی وجود 
ندارد تا این مصوب را با آنھا تطبیق نماید ولی اگر عدم مغایرت مورد نظر باشد ، در اینصورت 

ون منطبق بر قان مصوب را تایید می کند زیرا مخالف با شرع و قانون اساسی نیست و لزومی ندارد کھ
  .و شرع باشد

حال کھ این موضوع روشن شد باید گفت کھ اگر شورای نگھبان مصوب مجلس را تایید کرد ، کار تمام 
ل حا. است ولی اگر آن را مخالف قانون اساسی یا شرع دانست بھ مجلس باز می گرداند تا اصلاح کند

را نپذیرفت، میان مجلس و شورای اگر مجلس بر نظر خود پافشاری کرد و نظر شورای نگھبان 
قانون اساسی بھ مجمع  112در اینصورت مصوب بھ موجب اصل . نگھبان اختلاف ایجاد می شود
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مجمع تشخیص مصلحت نظام . تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود تا موضوع حل و فصل شود

ھم قابل ذکر است کھ این نکتھ . نظر مجلس یا شورای نگھبان را تایید می کند و کار تمام می شود
مجمع تشخیص مصلحت نظام حق قانون گذاری ندارد و در موضوع گفتھ شده فقط می تواند اختلاف 

  .بین شورای نگھبان و مجلس را حل کند

پرسشی کھ در اینجا مطرح می شود اینست کھ آیا لازم است کھ نتایج ھمھ پرسی ھم بھ شورای نگھبان 
  رت با شرع و قانون اساسی بررسی شود؟فرستاده شود تا از جھت عدم مغای

قانون اساسی نیازی نیست کھ نتایج  91برخی معتقدند کھ بھ موجب اصل . نظر وجود دارد 2در این باره 

قانون اساسی آمده است کھ  91این گروه معتقدند در اصل . ھمھ پرسی بھ شورای نگھبان فرستاده شود
ود ولی درباره اینکھ نتایج ھمھ پرسی نیز بھ شورای مصوبات مجلس بھ شورای نگھبان فرستاده می ش

 91بنابراین  این گروه نتیجھ می گیرند بھ موجب اصل . نگھبان فرستاده شود سخنی بھ میان نیامده است
گری در مقابل گروه دی. قانون اساسی نیازی نیست کھ نتایج ھمھ پرسی بھ شورای نگھبان فرستاده شود

اساسی معتقدند کھ نتایج ھمھ پرسی ھم باید بھ شورای نگھبان فرستاده شود تا قانون  4با استناد بھ اصل 

قانون اساسی امده است کھ کلیھ  4در اصل . از جھت عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی شود

ه این گرو. قوانین مدنی و جزائی و مالی و فرھنگی و نظایر اینھا باید بر اساس موازین اسلامی باشد

قانون اساسی عام و کلی می باشد و تمام قوانین را شامل می شود و از  4ل می کنند کھ اصل استدلا
آنجایی کھ نتایج ھمھ پرسی ھم قانون محسوب می شود در نتیجھ باید مانند سایر قوانین بھ شورای 

ان روشن داز آنچھ بیان شد می توان نتیجھ گرفت کھ قانون اساسی در این باره چن. نگھبان فرستاده شود

بنابراین بھتر است اگر قرار شد روزی . نیست و امکان تفسیر ھای گوناگونی از آن وجود دارد
اصلاحاتی در قانون اساسی انجام شود ، تکلیف این موضوع بھ صراحت روشن گردد ولی تا آن زمان 

بل رار نگیرد قدر مقابل نظر و رای ملت ق بھتر است برای اینکھ مشکلی ایجاد نشود  و شورای نگھبان
  .از انجام ھمھ پرسی نظر موافق شورای نگھبان جلب شود

  

  :امضاء قانون -2

درباره دلیل امضا قانون . پس از اینکھ قانون تصویب شد ، لازم است توسط رئیس جمھور امضاء شود

است کھ این امر از یک سور مبتنی بر اصل استقلال قوا می باشد یعنی  توسط رئیس جمھور گفتھ شئھ
ھ حال برای اینک. بر اساس این اصل قانونگذاری با قوه مقننھ است و قوه مجریھ اجرا کننده قانون است

در حقیقت . قانون توسط قوه مجریھ و ارکان آن اجرا شود لازم است رئیس جمھور آنرا امضا کند 

 113از سوی دیگر بھ موجب اصل . امضا قانون دستور اجرای آن را صادر می کند  رئیس جمھور با
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حال وقتی رئیس جمھور قانون را . قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی با رئیس جمھور است
امضا  می کند بھ معنای آنست کھ تایید می کند کھ قانون با رعایت تشریفات و مقررات قانون اساسی 

  .ه است تصویب شد

قانون اساسی امضاء قانون از سوی رئیس جمھور اجباری  123نکتھ قابل توجھ اینکھ بھ موجب اصل 

روز  5قانون مدنی آمده است رئیس جمھور باید قانون را امضا کرده و ظرف مدت  1در ماده . است 

مجلس بھ  حال اگر رئیس جمھور از امضاء قانون خودداری کند ، رئیس. اجرا ابلاغ نماید برای

قابل ذکر  این نکتھ ھم. ساعت قانون را منتشر نماید 72روزنامھ رسمی دستور می دھد کھ ظرف مدت 

قانون آن مصوبھ مجلس . کند نھ مصوبھ ناقص مجلس رامی قانون را امضا     است کھ رئیس جمھور  

 رعایت نشده باشد ،است کھ در تصویب آن تشریفات و مقررات قانون اساسی رعایت شده باشد و اگر 
  .یک مصوبھ ناقص است و رئیس جمھور ھیچ تکلیفی بھ امضاء آن ندارد

  

  :انتشار قانون -3

پس از اینکھ پانزده روز از . پس از اینکھ قانون امضا شد ، لازم است در روزنامھ رسمی منتشر شود

ه در این بار. جرا می باشدانتشار آن گذشت ، برای تمام مردم حتی ایرانیان خارج از کشور نیز لازم الا

 حال اگر افرادی. برخی اشکال گرفتھ اند کھ  ممکن است بسیاری از مردم از قانون اطلاع پیدا نکنند
از قانون اطلاع ندارند از آن تخلف کنند و مجازات شوند ، این امر ناعادلانھ است ھر چند استدلال تا 

ی و نظم عمومی جامعھ ایجاب می کند کھ قانون حدودی درست است ولی باید دانست کھ مسائل اجتماع
روز دیگر  15گذار این تکلف را تعیین کند یعنی اینکھ پس از انتشار قانون در روزنامھ رسمی و گذشتن 

   .از ھیچ کسی ادعای جھل بھ قانون پذیرفتھ نمی شود و فرض بر اینست کھ ھمھ از قانون اطلاع دارند

توضیح اینکھ اگر قرار باشد قانون زمانی اجرا شود کھ تمام مردم از آن اطلاع داشتھ باشند در عمل 
زیرا بسیاری از مردم از . بسیاری از قوانین بھ اجرا در نمی آید و جامعھ دچارھرج و مرج می شود

 مخصوصی توضیح اینکھ روزنامھ رسمی روزنامھ.بسیاری از قوانین ھیچوقت اطلاع پیدا نمی کنند
است کھ از سوی قوه قضائیھ منتشر شده و در آن شرح مذاکرات و قوانین و آئین نامھ و انواع آگھی ھا 

بنابراین با روزنامھ ھایی کھ در دکھ ھای مختلف روزنامھ فروشی وجود . و نظایر آن منتشر می شود

برای اجرا قانون تعیین دارد متفاوت است این نکتھ ھم قابل ذکر است اگر خود مجلس زمان خاصی را 
مثلا امروز در مجلس قانونی تصویب شود کھ مقرر . کرده باشد ، قانون در ھمان زمان اجرا می شود

  . کند واردات اتومبیل از اول سال آینده مجاز است، در اینصورت زمان اجرا اول سال آینده خواھد بود
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در اینصورت قانون بھ گذشتھ . ت دھدبر عکس ممکن است مجلس زمان اجرا قانون را بھ گذشتھ سرای
سرایت می کند در حالیکھ می دانیم بر اساس یک اصل حقوقی اصولا قانون بھ گذشتھ سرایت نمی کند 
مگر اینکھ خود مجلس این امر را اجازه داده باشد البتھ گاھی ممکن است زمان اجرا فوری باشد یعنی 

د بنابراین در اینصورت دیگر نیازی بھ گذشتن خود مجلس در قانون اعلام کند قانون باید فورا اجرا شو
  .روز از انتشار قانون در روزنامھ رسمی نیست 15

  

  :انتشار عھدنامھ ھا

آیا عھدنامھ ھای بین المللی باید منتشر شود ؟ دراین باره قانون ساکت است ولی با استفاده از برخی 
ی آمده است مقررات و عھودی کھ بر طبق قانون مدن 9ماده . مواد قانون می توان بھ آن پاسخ مثبت داد

از سوی دیگر . قانون اساسی میان دولت ایران و سایر دولت ھا منعقد شده است در حکم قانون است

قانون اساسی تمام عھد نامھ ھا باید بھ تصویب مجلس برسد بھ این ترتیب وقتی عھد نامھ  77بنابر اصل 

ه بنابراین باید مثل سایر قوانین در روزنامھ رسمی در مجلس تصویب شد تبدیل بھ قانون داخلی شد
  .منتشر شود

  

  :انتشار آئین نامھ ، تصویب نامھ ھا 

قانون در این باره ساکت است ولی با توجھ بھ اصول حقوقی می توان گفت آئین نامھ ھا و تصویب نامھ 
ین کھ از طریق رسانھ ھا ھم باید منتشر شود ولی لزومی ندارد کھ در روزنامھ رسمی منتشر شود و ھم

ح نامھ ھا قاعده عقلی قبوتصویب  یکی از دلایل انتشار آئین نامھ ھا. ھای دیگر منتشر شوند کافیست
مجازات کردن افراد در صورت تخلف از قانون کھ از آن  عقاب   بلا بیان است کھ طبق این قاعده  ،

دلیل دیگر اینست کھ می گویند قانون مجلس کھ بالاتر از آئین نامھ ھا . اطلاع نداشتھ اند ، ناپسند است 

حال آئین نامھ ، تصویب نامھ ھا . و تصویب نامھ ھاست، در صورتی اجرا می شود کھ منتشر شده باشد

  .کھ پایین تر از قانون مجلس می باشند ، حتما باید منتشر شوند تا قابلیت اجرائی پیدا کنند

  

  :قانون قدرت احیا کننده

قانون در برابر ھمھ ارکان حکومتی اعم از قوه مجریھ و قضائیھ و مردم الزام ایجاد می کند و آنھا 
  .مجبور بھ اجرای قانون ھستند کھ ھر کدام جداگانھ بررسی می شوند

  :قدرت احیا کننده قانون در برابر قوه مجریھ
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  :ضرورت قانون را اجرا می کند 2مولا بھ قوه مجریھ مع. قوه مجریھ وظیفھ دارد قانون را اجرا نماید

در این حالت قوه مجریھ و کارمندان آن قانون را بھ صورت مستقیم : اجرای قانون بھ صورت مستقیم -1

بنابراین اگر برای اجرای قانون لازم باشد آئین نامھ اجرایی تصویب شود یا لازم باشد . اجرا می کنند
زم باشد سازمان جدیدی تاسیس شود ، ھمھ این کار ھا انجام مبلغی بودجھ اختصاص داده شود یا لا

  .خواھد شد

اگر . بطورکلی تمام مسئولین قوه مجریھ اعم از وزیر و کارمندان مکلف بھ اجرای قانون می باشند

کھ  بھ این ترتیب. وزیران از اجرای قانون خودداری کنند، ممکن است با مسئولیت سیاسی روبرو شوند
ورد تذکر و سوال و استیضاح قرار دھد کھ در اینصورت اگر مجلس بھ آنھا رای عدم مجلس آنھا را م

اگر کارمندان قوه مجریھ از قانون تخلف کنند، علاوه بر جبران خسارت . اعتماد دھد، برکنار می شوند

  .از شغل خود نیز برکنار می شوند

حال اگر . احکام دادگاه ھا را اجرا نمایند قوه مجریھ و کارکنان آن موظف اند: اجرای احکام دادگاه ھا-2
برای درست حکم لازم باشد کھ مورد تفسیر قرار گیرد، تفسیر حکم دادگاه توسط خود دادگاه انجام داده 

  .می شود و این تفسیر مقدم است بر تفسیری کھ کارمندان قوه مجریھ از حکم دادگاه می نمایند

  :ائیھاعتبار و اقتدار قانون در برابر قوه قض

بنابراین تمام دادگاه ھا و قضات باید قانون را اجرا . قوه قضائیھ نیز موظف است قانون را اجرا نماید

موضوعی کھ مطرح می شود اینست کھ اگر قاضی در جریان رسیدگی بھ یک دعوی یا پرونده . نمایند

ویب قانون عادی ، متوجھ شود کھ قانون عادی مخالف با قانون اساسی است یا مجلس در جریان تص
پرسش  3مقررات و تشریفات قانون اساسی را رعایت نکرده است، تکلیف او چیست؟ در این مورد 

  .مطرح می شود کھ ھر کدام جداگانھ پاسخ داده می شود

اگر قاضی در جریان رسیدگی بھ یک دعوی یا پرونده متوجھ شود کھ قانون عادی : پرسش نخست
  می تواند آن را باطل یا لغو کند؟ مخالف با قانون اساسی است آیا

ا قانون اساسی این وظیفھ ر. در پاسخ باید گفت کھ قاضی بھ موجب قانون اساسی چنین اختیاری ندارد
بر عھده شورای نگھبان گذاشتھ است تا بررسی کند کھ قوانین مصوب مجلس مغایر با قانون اساسی 

  .نباشد
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دعوی یا پرونده متوجھ شود کھ قانون عادی مخالف با اگر قاضی در جریان رسیدگی یک : پرسش دوم
  قانون اساسی است آیا می تواند از اجرای این قانون عادی در این دعوی یا پرونده خودداری کند؟

برخی معتقدند کھ در این حالت قاضی باید قانون عادی را در این پرونده .  عقیده وجود دارد 2در اینباره 

این گروه برای این عقیده خود دلایل زیر را بیان می . با قانون اساسی باشداگر چھ مخالف . اجرا کند

  :کنند

این گروه معتقدند قانون ناشی از اراده مردم است یعنی مردم نمایندگان مجلس را انتخاب کرده اند و  -1

آنرا بنابراین قانون اراده ی مردم است و اگر قاضی . آنھا از طرف مردم قانون را تصویب کرده اند

  .اجرا نکند بھ معنای آنست کھ با اراده ی مردم مخالف کرده است

قانون اساسی آمده است قوا از  57این گروه معتقدند کھ بر اساس اصل استقلال قوا کھ در اصل -2
و مجلس مستقل از قوه قضائیھ می باشد حال اگر قوه قضائیھ و یکدیگر مستقل ھستند بنابراین قوه مقننھ 

بھانھ اینکھ قانون عادی مخالف با قانون اساسی است، بتواند جلوی اجرا آنرا در یک دعوی قاضی بھ 
بگیرد این امر بھ معنای مداخلھ قاضی و قوه قضائیھ در کار مجلس و قوه مقننھ می باشد کھ مغایر با 

  .اصل استقلال قوا تلقی می شود

ھ قاضی نداده است بلکھ بھ شورای نگھبان این گروه می گویند قانون اساسی در اینباره اختیاری ب -3

اجازه داده است کھ بررسی کند قوانین عادی مصوب مجلس مخالف با قانون اساسی نباشد و اگر باشد ، 
  .جلوی تصویب آن را بگیرد

در مقابل گروه دیگری این دلایل را قانع کننده ندانستھ و ضمن پاسخ بھ آنھا معتقدند کھ قاضی می تواند 
این دلایل . وی یا پرونده  از اجرای قانون عادی مخالف با قانون اساسی خودداری کنددر یک دع

  :عبارتند از

درست است کھ قانون عادی ، ناشی از اراده مردم است و توسط مجلس تصویب شده است ولی باید  -1
ی دانست کھ قانون اساسی ھم ناشی از اراده مردم است کھ بھ صورت مستقیم از طریق ھمھ پرس

در حقیقت قانون اساسی کھ مصوب مردم است بھ مجلس اجازه قانون گذاری داده . تصویب شده است
است و ھمین قانون اساسی کھ ناشی از اراده مستقیم مردم است، مقرر کرده است کھ مجلس حق ندارد 

  .قانونی بر خلاف قانون اساسی تصویب کند

اجرا کند ولی باید دانست کھ ھمچنین قاضی  درست است کھ قاضی وظیفھ دارد قانون عادی را -2

حال اگر میان قانون اساسی و قانون عادی تعارض . وظیفھ دارد کھ قانون اساسی را نیز اجرا نماید
وجود داشتھ باشد، قانونی کھ از جھت سلسلھ مراتب بالاتر است باید اجرا شود و چون قانون اساسی 

  .بالاتر است ، بنابراین باید اجرا شود
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قوه قضائیھ و قاضی ھم بر اساس اصل استقلال قوا مستقل می باشد بنابراین استقلال قاضی و قوه  -3
قضائیھ ایجاب می کند کھ قاضی و قوه قضائیھ در تخلف با قانون اساسی ھمراه با مجلس و قوه مقننھ 

  .نشوند

بھ موضوع بحث موضوعی کھ در قانون اساسی درباره وظیفھ شورای نگھبان آمده است ، ربطی  -4
ندارد زیرا شورای نگھبان جلوی تصویب قانون عادی مغایر با قانون اساسی را می گیرد در حالیکھ 

در موضوع مورد بحث قاضی نمی خواھد چنین کاری انجام دھد بلکھ صرفا می خواھد از اجرای 
بنابراین کاملا روشن . قانون عادی مخالف با قانون اساسی در یک دعوی یا پرونده خودداری نماید

  .موضوع ھیچ ربطی بھ یکدیگر ندارند 2است کھ این 

مجلس ھم خود را متعھد می داند کھ قانون اساسی را اجرا نماید یعنی قانونی بر خلاف قانون اساسی  -5

حال اگر بھ صورت استثنایی این امر اتفاق افتاد قاضی در جریان رسیدگی بھ یک . تصویب نکند

با  .نون عادی را باید بھ نحوی تفسیر و معنا کند کھ با معنای قانون اساسی ھماھنگ باشددعوی ، این قا

توجھ بھ دلایلی کھ بیان شد، نتیجھ گرفتھ می شود کھ قاضی می تواند در جریان رسیدگی بھ یک دعوی 
  .یا پرونده از اجرای قانون عادی مخالف با قانون اساسی خودداری نماید

ریان تصویب یک قانون در مجلس مقررات و تشریفات قانون اساسی در اگر در ج: پرسش سوم
تصویب آن رعایت نشده باشد ، آیا قاضی می تواند از اجرای آن در یک دعوی خودداری کند؟مثلا اگر 

قانون در مجلس رای اکثریت را نیاورده باشد یا بصورت غیرقانونی در جلسھ غیرعلنی تصویب شده 
  اند از اجرای چنین قانونی در یک دعوی خودداری کند؟باشد ، آیا قاضی می تو

پاسخ اینست کھ گروھی معتقدند خیر قاضی باید قانون را اجرا کند زیرا در این باره اختیاری در قانون 
اساسی بھ قاضی داده نشده است و این وظیفھ شورای نگھبان است کھ بررسی کند  کھ مجلس در 

ولی گروھی دیگر . ون اساسی را رعایت کرده است یا خیرجریان تصویب یک قانون مقررات قان
معتقدند کھ قاضی می تواند از اجرای این قانون خودداری نماید زیرا استقلال قاضی و قوه قضائیھ 

از سوی دیگر قاضی وظیفھ دارد . ایجاب می کند کھ در تخلف از قانون اساسی با مجلس ھمراه نشوند

  .مصوبھ ناقص راقانون درست را اجرا کند نھ یک 

زیرا اگر در تصویب یک قانون در مجلس ، مقررات قانون اساسی رعایت نشده باشد، آنچھ تصویب 
می شود قانون نامیده نمی شود بلکھ یک مصوبھ ناقص است کھ قاضی ھیچ تکلیفی بھ اجرای آن ندارد 

  .و بنابراین می تواند از اجرای آن خودداری نماید

  

  :هاجرای قوانین در دادگا
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دادگاه ھا در راستای اجرای قانون باید یک سلسلھ اصولی را رعایت . دادگاه ھا باید قوانین را اجرا کنند

  :کنند کھ بھ شرح ذیل بررسی می شود

  :اصل ممنوع بودن قضات از دادن حکم کلی

وقتی قاضی  حکمی صادر می کند، اثر این حکم مربوط بھ ھمان دعوی و طرفین آن می باشد و قاضی 
بھ سخن دیگر قاضی نمی تواند حکمی . نمی تواند این حکم را بھ پرونده ھای مشابھ دیگر سرایت دھد

کھ در یک پرونده یا دعوی صادر کرده است را تبدیل بھ یک قاعده کلی کرده و بھ سایر پرونده ھای 
  .مشابھ سرایت دھد

آنرا تعیین نماید و نباید بھ صورت  بر ھمین اساس دادگاه باید ھر دعوی را با قانون تطبیق داده و حکم
آن چھ بیان شد یک اصل و قاعده می باشد ولی باید دانست کھ این اصل دارای . قاعده کلی حکم دھد

یک استثناء می باشد و آن رای وحدت رویھ ھیئت عمومی دیوان عالی کشور می باشد کھ بھ شرح ذیل 
  .بررسی می شود

دعوی مشابھ  2شعبھ دیوان عالی کشور در  2از حقوقی یا جزائی یا  شعبھ دادگاه ھای کشور اعم 2ھر گاه 
، احکام متضاد صادر کنند ، رئیس قوه قضائیھ یا رئیس دادگستری یا رئیس دیوان عالی کشور یا 

. پرونده را جھت رسیدگی بھ ھیئت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع می دھند 2دادستان کل کسور این 
عالی کشور ، جلسھ ای است کھ متشکل از قضات و مستشاران تمام شعب  جلسھ ھیئت عمومی دیوان

برای رسمیت یافتن این جلسھ لازم است کھ سھ چھارم قضات و مستشاران . دیوان عالی کشور می باشد

پرونده مورد بحث ، بررسی شده و رای صادر  2در این جلسھ . دیوان عالی کشور حضور داشتھ باشند

این . لاحا رای وحدت رویھ ھیئت عمومی دیوان عالی کشور نامیده می شوداین رای اصط. می شود

پرونده مورد بحث و ھمچنین در تمام پرونده ھای مشابھ در آینده برای تمام  2رای وحدت رویھ در 

دادگاه ھای کشور لازم الاجرا می باشد ولی نسبت بھ پرونده ھایی کھ قبلا حکم آنھا قطعی شده است ، 
  :برای روشن شدن موضوع مثالی آورده می شود. ت رویھ تاثیری ندارداین رای وحد

در . فرض کنید یک دعوی کلاھبرداری در دادگاه کرج مطرح است کھ حکم محکومیت صادر می شود
دادگاه تھران یک پرونده کلاھبرداری مشابھ ھمان مطرح می شود و در دادگاه حکم برائت صادر می 

پرونده مشابھ ، تضاد ایجاد شده است یعنی یکی حکم محکومیت  2حکم در  2در این حالت میان . کنند

در این حالت پرونده بھ ھیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می . صادر کرده و دیگری حکم برائت

پس از بررسی ، ھیئت عمومی رای صادر می کند کھ بھ آن رای وحدت رویھ ھیئت عمومی . شود

پرونده مورد بحث و ھمچنین پرونده  2این رای وحدت رویھ در این . وددیوان عالی کشور گفتھ می ش
ھای مشابھ در آینده برای تمام دادگاه ھای کشور لازم الاجرا می باشد ولی نسبت بھ پرونده ھای گذشتھ 
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وحدت  رای وحدت رویھ فقط بھ موجب قانون یا رای. کھ حکم آن ھا قطعی شده است، تاثیری ندارد

  . در غیر اینصورت ھمیشھ بھ قوت خود باقی می ماند. ین می رودرویھ جدید از ب

با توجھ بھ آنچھ بیان شد، مشخص می گردد کھ رای وحدت رویھ  قاعده کلی ایجاد می کند بنابراین 
فایده رای  .بھ سخن دیگر استثنائی بر اصل پیش گفتھ محسوب می شود. مخالف است با اصل پیش گفتھ

ایجاد وحدت رویھ قضائی در دادگاه ھای کشور می شود ولی اشکالاتی ھم  وحدت رویھ اینست کھ سبب
  .دارد

یکی اینکھ مخالف با اصل استقلال قوا می باشد زیرا قانون گذاری وظیفھ قوه مقننھ می باشد و وقتی 
دیوان عالی کشور از طریق  رای وحدت رویھ قاعده کلی ایجاد می کند، یعنی اینکھ قانون ایجاد کرده 

  .کھ این امر بھ معنای مداخلھ در کار قوه مقننھ و مخالف با اصل استقلال قوا می باشد است

دیگر اینکھ رای وحدت رویھ سبب می شود کھ قضات دادگاه ھای پایین تر تبدیل بھ تقلید کنندگان 
  .در نتیجھ قدرت نوآوری و خلاقیت آنھا از بین می رود. صرف دیوان عالی کشور شوند

  

  :ودن خودداری از احقاق حقاصل جایز نب

قاضی نمی تواند بھ . وقتی دعوایی نزد قاضی مطرح می شود باید بھ آن رسیدگی کرده و حکم دھد
بھانھ سکوت یا تضاد یا ابھام یا اجمال قوانین از رسیدگی و صدور رای خودداری نماید و اگر 

بر پرداخت خسارات ، از شغلش خودداری کند ، خودداری کننده ی از احقاق حق شناختھ شده و علاوه 
  .برکنار می شود

قانون اساسی مقرر کرده است کھ قاضی موظف است کوشش کند حکم ھر  167در ھمین راستا اصل 
دعوی را در قوانین مدونھ بیاورد و اگر نیاورد باید بھ استناد منابع فقھی معتبر یا فتواھای معتبر حکم 

بھ بھانھ سکوت ، تناقض ، ابھام یا اجمال قوانین از رسیدگی و  قضیھ را صادر نماید و قاضی نمی تواند
دلیل این تکلیف قاضی اینست کھ مردم خود اقدام بھ انتقام جویی شخصی . صدور رای خودداری کند

  . نکنند زیرا در اینصورت جامعھ دچار ھرج و مرج شده و نظم عمومی بھم می خورد

کیفری اگر عملی جرم شناختھ نشده باشد یا دلیلی برای وقوع جرم  نکتھ قابل ذکر اینکھ در دعاوی
نباشد ، قاضی با استناد بر اصل برائت و اصل قانون بودن جرائم و مجازات ھا ، حکم برائت صادر 

این نکتھ ھم قابل ذکر است کھ وقتی گفتھ می شود قاضی مکلف بھ رسیدگی است منظور این . می کند

 .چھ بسا ممکن است بھ نفع طرف مقابل حکم دھد. واھان یا شاکی حکم بدھدنیست کھ حتما بھ نفع خ
اعم از اینکھ حکم محکومیت یا حکم برائت صادر . درواقع منظور اینست کھ در ھر حال رسیدگی کند

  .نماید
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  :اصل لزوم استناد دادگاه بھ لزوم قانون با حکم قانون

حکم باید بر اساس مواد قانون باشد تا ھم طرفین وقتی قاضی در یک دعوی حکم صادر می کند ، این 
دعوی  وھم دیوان عالی کشور مبنای صدور حکم را بداند و ھم اینکھ خود قاضی احساس آزادی مطلق 

مقرر کرده است کھ در  166بر ھمین اساس اصل .  نکند کھ بھ ھر نحو کھ دلش می خواھد ، رای دھد

ر اگ. نون و اصولی باشد کھ برا اساس آنھا حکم صادر شده استاحکام دادگاه ھا باید مستند بھ مواد قا
قاضی از این امر تخلف کند، علاوه بر اینکھ دچار محکومیت انتظامی می شود، حکم نیز در دیوان 

بنابراین رای دادگاه ھم باید استدلال و دلیل داشتھ باشد و ھم باید مستند بھ . عالی کشور شکستھ می شود

  :برای روشن شدن موضوع مثالی آورده می شود .مواد قانون باشد

  :فرض کنید در یک پرونده سرقت قاضی پس از رسیدگی بھ شرح ذیل رای می دھد

با توجھ بھ شھادت شھود  xدر خصوص اتھام آقای الف مبنی بر سرقت اتومبیل بھ شماره : رای دادگاه

 2قانون مجازات اسلامی ، بھ  5000مثلا ماده لذا با استناد بھ . وقوع جرم انتصابی بھ نام برده ، مسلم است
این رای ھم مستدل است کھ دلیل آن ھمان شھادت شھود است  ھم مستند . سال حبس محکوم می گردد

                                                                        .بنابراین صحیح می باشد. استناد شده است 5000بھ مواد قانون است یعنی بھ ماده 

  پایان                                                                                                                                                           

  

  تایپ : حسام صفی خانی
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